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چکیده

یکــی از مفاهیم جدید و درعین‌حال پُرکاربرد در فضای فکری و سیاســی پس از 

انقلاب اسلامی، مفهوم »جریان‌شناسی« است و امروزه این واژه برای اندیشمندان 

عرصه‌های فکر و فرهنگ و سیاست و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی غریب نیست. 

این مفهوم بــا قیدها و پســوندهای مختلفی همچون »جریان‌شناســی فکری«، 

»جریان‌شناســی فرهنگی«، »جریان‌شناسی سیاسی« و برخی قیود خاص‌تر رواج 

یافته است و محققان و اساتید مختلف هر یک با گرایش‌های فکری و دغدغه‌های 

فرهنگی و جهت‌گیری‌های سیاســی خاص و براســاس الگوی نظری پذیرفته‌شدۀ 

خود، به مقوله‌بندی اندیشه‌ها و طبقه‌بندی کنشگران فرهنگی و توضیح پدیده‌های 

تاریخی و فکری و اجتماعی می‌پردازند.

البته این مباحث ســوء‌تفاهم‌ها، تشتت آرا و درهم‌ریختگی معرفتی را به دنبال 

داشته و مخاطبان را دچار سردرگمی و تحیّر کرده است. در ریشه‌یابی دقیق می‌توان 

گفت عامل اساســی این تحیر و ســردرگمی نبود یک منطق واحد و روش‌شناسی 

کارآمد اســت؛ ازاین‌رو، برای رهایی از این تشتت‌ها و ســوء‌تفاهم‌ها لازم است 

منطق و الگوی مشخص و علمی جریان‌شناسی کشف و منقح شود.

این مقاله در تلاش است تا الگویی برای روش‌شناسی جریان‌شناسی ارائه دهد. 

»روش‌شناسی "جریان‌شناسی" به‌مثابه دانشی میان‌رشته‌ای 
مبتنی‌بر پارادایم علم اسلامی«

علی ابراهیم‌پور
طلبۀ سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.

montazer.mahdy@gmail.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انســانی اســامی در فصلنامۀ 
شماره 16 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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در این الگو با توجه به تحلیل ابعاد جریان‌شناســی، متناسب با هر بعد از جریان، 

روش‌شناسی خاص دانش مربوط به آن بعد در الگویی ترتیبی قرار می‌گیرد و از این 

طریق، روش‌شناســی جریان‌شناسی اســامی، مبتنی‌بر مبانی حکمت اسلامی را 

مطرح می‌کند که به نظر موجب شکل‌گیری دانش میان‌رشته‌ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: جریان، جریان‌شناســی، منطق و روش‌شناســی جریان‌شناسی، 

دانش میان‌رشته‌ای.

مقدمه

مفهوم »جریان‌شناســی« و »جریان« از مفاهیم جدید و پرتکرار در فضای فکری و سیاسی دهه‌های 

اخیر پس از انقلاب اســامی است؛ امروزه فرهنگ و سیاســت، »جریان« و »جریان‌شناسی« برای 

اندیشمندان عرصه‌های فکرْ واژه‌ای غریب نیست. این مفهوم با قیدها و پسوندهای مختلف »فکری«، 

»فرهنگی«، »سیاســی« و برخی قیود خاص‌تر رواج یافته و جلسات متعددی با این موضوع‌ها برگزار 

می‌شــود. محققان مختلف با الگوهای نظری و خلاقیت‌های شخصی متفاوت، پدیده‌های تاریخی، 

فکری و اجتماعی را توضیح می‌دهند و به مقوله‌بندی اندیشه‌ها و طبقه‌بندی کنشگران فرهنگی و تبیین 

پدیده‌های اجتماعی می‌پردازند و به نوعی مسیر تاریخ و جامعه را ترسیم می‌کنند.

معرفت برآمده از جریان‌شناســی، ادبیاتی پرجاذبه و پرنفوذ دارد و منجر شــده است که توسعۀ 

ادبیات جریان‌شناســی با سرعت بالایی ادامه پیدا کند، اما چالش اصلی اینجاست که نوپدیدبودن 

این مباحــث در جامعۀ امروزِ ایران و کثرت مدعیان این حوزه و عــدم تنقیح مبانی، منطق و روش 

این مباحث، ســوءتفاهم‌ها، تشتت آرا و درهم‌ریختگی معرفتی را به‌دنبال داشته است و مخاطبان را 

دچار سردرگمی و تحیّر کرده اســت. این تشتت‌ها و سوءتفاهم‌ها به قدری است که جریان‌شناسی 

مخالفان و موافقانی جدی در میان اندیشوران پیدا کرده است.

بدیهی است که حل مشکل جز در پرتو نگاه درجه دومی به »جریان‌شناسی« به‌دست نمی‌آید. 

اگر بخواهیم از این تشتت‌ها و سوءتفاهم‌ها رهایی یابیم، به‌نظر می‌رسد لازم است تا جریان‌شناسی 

موضوع مطالعه‌ای دقیق و مســتوفی قرار گیرد تا از این طریق، این دســته از معرفت‌ها را در جایگاه 

واقعی‌اش قرار دهیم، ارزش و روش آن را روشن کنیم و منطق و الگویی مشخص و متناسب برایش 

توصیه کنیم؛ بنابراین، بدین منظور ناگزیریم کار علمی و دقیقی بر روی نفسِ جریان‌شناســی انجام 

دهیم.
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مقالۀ »بررسی تحلیلی نظریه‌های مطرح در مفهوم‌شناسی "جریان" و "جریان‌شناسی"« قدم اول 

این کار را برداشته است و با بررسی تحلیلی نظریه‌های مطرح دربارۀ مفهوم جریان و جریان‌شناسی 

و نقد و بررسی آن‌ها، بستر ارائۀ تعریفی جامع و منتخب از جریان و جریان‌شناسی را فراهم کرده و 

در پایان تعریفی مختار از جریان ارائه داده است. مطابق این تعریف، جریان حقیقتی اجتماعی پویا 

و زنده اســت که در متن جامعه حیات دارد. این حقیقت از ابعادی تشکیل شده است که به‌صورت 

نظام‌وار با یکدیگر در ارتباط‌اند و هویتی سیستمی به جریان می‌بخشند. مطابق آن تحقیق، »جریانْ 

پدیدۀ اجتماعیِ متشــکل از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی )نظام مشترک معنایی( بوده است که 

جمعیتی نظام‌یافته )مدیریت‌شده( براســاس آن عمل می‌کنند و اثر می‌گذارند«. همچنین، مطابق 

بررســی صورت‌گرفته در آن مقاله، هرچند مشابه تولیدهای جریان‌شناســانۀ فعلی، تحقیقاتی نیز 

هم در غرب و هم در تراث بومی ما دیده می‌شــود، آن‌گونه که امروزه در کشور ما رایج شده است، 

جریان‌شناسی امری نو و بدیع و جدید است و سابقه ندارد. از میان واژگان لاتین نیز عبارت کارنت 

)Current( به‌عنوان معادل جریان برگزیده شده است )ابراهیم‌پور، 1398(.

همچنین، در راســتای تلاش علمی جهت برطرف‌کردن تشــتت‌ها و ســوءتفاهم‌های موجود 

‌ـمعرفتی  دربارۀ هویت جریان‌شناســی، مقالۀ »تحلیل عناصر و ابعاد حقیقت چندبعدی اجتماعی‌

"جریان" به‌مثابه موضوع دانش جریان‌شناسی« برای تثبیت هویت دانشی »جریان‌شناسی« کوشیده 

‌ـژورنالیستی، بلکه  اســت؛ بدین معنا که جریان‌شناســی نه یک‌ســری گزاره‌های متفرق و تبلیغاتی‌

دانشــی میان‌رشــته‌ای با روش‌شناسی خاص خود اســت. این دانش که از مبانی هستی‌شناختی و 

روش‌شــناختی پارادایم علم اســامی بهره می‌برد، موضِع »رئالیســم معرفتی« را به‌عنوان پشتوانۀ 

معرفت‌شــناختی خود اخذ کرده اســت. به‌طورخلاصه می‌توان گفت پارادایم علم اسلامیْ رقیب 

پارادایم‌های مرسوم غرب مدرن است که مبانی آن به‌صورت عمیق توسط حکمای مسلمان بررسی 

شــده و در طول تمدن اســامی در علوم ریشــه افکنده اســت. این مبانی در دوران معاصر توسط 

محققان بازخوانی شــده و به‌صورت پارادایمی منســجم صورت‌بندی و ارائه شده است )پارسانیا، 

1390: صص 157ـ135؛ خسروپناه، 1393: صص 608ـ607؛ واسطی، بی‌تا؛ گلکار، 1395؛ 

امین‌پور، 1390: صص 230ـ99؛ شریفی، 1393: صص 340ـ275(.

دانش جریان‌شناسی در سنت حکمت اسلامی تعریف می‌شود. با توجه به انضباط‌های حاکم 

بر این ســنت نظری، علوم به موضوع خود تعریف می‌شــوند. بر این اساس، جریان‌شناسی دانشی 

است که دربارۀ جریان )اجتماعی( بحث می‌کند. از آنجا که تعریف دانش با تعریف موضوع علم و 
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بررســی اعراض ذاتی آن گره خورده است، تا زمانی که ابعاد و عناصر جریان بررسی و منقح نشوند 

و شــناخت دقیق مقومات »جریان« به‌دســت نیاید، حدود و ثغور دانش جریان‌شناســی مشخص 

نمی‌شــود. بنابر تعریف منتخب، مقومات جریان عبارت‌اند از: 1. ســاختار سیســتم، 2. هویت 

اجتماعی، 3. نظام مشــترک معنایی، 4. پویایی، 5. جمعیت، 6. مدیریت و رهبری، 7. اثرگذاری. 

این ارکان، با یکدیگر در ارتباط‌اند و جریان را به‌صورت یک سیســتم شکل می‌دهند که از میان این 

ارکان، نظام مشــترک معنایی رکن محوری جریان است. با توجه به سیستمی‌انگاری هویت جریان، 

جریان‌شناســی عبارت است از شناخت این سیستم. شناخت این سیستم نیز بر فهم تک‌تک اجزا و 

ارکان آن و همچنین، فهم ارتباط دوسویه میان اجزا و ارکان آن متوقف است )ابراهیم‌پور، 1397(.

هر یک از روش‌های علوم تخصصی مســئله‌ای محدود و جنبه‌ای خاص از پدیده را بررســی 

می‌کننــد، اما موضوع‌هــای پیچیده و چندبعدی، نیازمند اســتفادۀ ترکیبــی و تلفیقی از روش‌ها و 

 میان‌رشــته‌ای 
ً
اطلاعات اســت؛ ازاین‌رو، برای چنین موضوع‌هایی، روش‌های تلفیقی یا اصطلاحا

توصیه می‌‌شود )رپکو، 1396: ص 121؛ خورسندی طاسکوه، 1396: ص 44 و 203(.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت در مطالعۀ میان‌رشــته‌ای، از سیســتم پیچیده به شبکۀ مسائل و از 

شبکۀ مسائل به مدل سیستمی حرکت می‌کنیم؛ از‌این‌رو، سیر حرکت میان‌رشته‌ای ‌پژوهش حرکت 

از وحدت به کثرت و ســپس از کثرت به وحدت است. از سیستم، که کل واحد است، مجموعه‌ای 

از مســائل تولید می‌شود و به کثرت می‌رسد. در این مرحله علوم جزئی و تخصصی به‌میان می‌آیند 

و پاســخ تک‌گزاره‌ها احصا و تحقیق می‌شــود تا تحقیق به کفایت بینشــی در رشته‌های تخصصی 

دســت یابد. در مرحلۀ بعد، گزاره‌های کثیر جزئی به‌دســت می‌آیند، براســاس منطق سیستم‌ها و 

انســجام‌گروی نظریه‌پردازی‌ می‌شوند و به تلفیق و انسجام می‌رســند و در قالب ارائۀ مدل سیستم 

به وحدت خود بازمی‌گردند )رپکو، 1396: ص 240؛ خورسندی طاسکوه، 1396: ص 193(.

بنابراین، مطالعۀ میان‌رشــته‌ای ســیری از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت دارد؛ سیر از 

وحدت موضوع به کثرت مســائل و دانش‌ها و بهره‌مندی از روش‌های تخصصی متناســب و سپس 

ســیر از کثرت اطلاعات به وحدت فهم میان‌رشــته‌ای. بر همین اســاس، می‌تــوان فرایند مطالعۀ 
میان‌رشته‌ای را به شکل زیر تصویر کرد:1

1. آلن رپکو نیز در صفحۀ 45 کتاب پژوهش میان‌رشــته‌ای: نظریه و فرایند، با نموداری شــبیه نمودار ترسیم‌شــده با 
عباراتی متفاوت، به سه جزء از اجزای این نمودار اشاره می‌کند.
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تبدیل موضوع پیچیده 
به شبکه مسائل

استفاده از رشته های 
تخصصی مرتبط با 

کفایت نظری

دستیابی به فهم میان 
رشته ای و ترکیبی از 

واقعیت پیچیده

تلفیق و ترکیب بر 
اساس منطق سیستم ها

شکل 1.فرایند مطالعۀ میان‌رشته‌ای

بــا توجه به اینکه طرح جریان‌شناســی به‌مثابه دانش میان‌رشــته‌ای و نوپدیدبودن این مباحث 

ســابقۀ طولانــی ندارد، این مقاله در تلاش اســت تا در راســتای تثبیت و تقویت هویت دانشــی 

»جریان‌شناســی«، با روش توصیفــی تحلیلی و کتابخانه‌ای، ازطریق تحلیــل منطقی تعریف این 

دانش و چهارچوب کلان الگوی مطالعات میان‌رشته‌ای، روشی عام برای جریان‌شناسی به‌صورت 

مطلق پیشنهاد دهد.

بنابر مدل پیشــنهادی این تحقیق، جریان‌شناسی دارای سه مرحلۀ کلی است: 1. مرحلۀ قبل از 

شروع فرایند تحقیق و پژوهش؛ 2. مرحلۀ تحقیق و شناخت توصیفی؛ 3. مرحلۀ شناخت ارزشی، 

تجویزی و داوری که مرحلۀ استفاده از محصولات پژوهش و آماده‌سازی محصولات تحقیق برای 

استفاده است. این سه مرحله، چنان‌که در نمودار نیز آمده است، بر هم مترتب هستند.

3. مرحله شناخت 
ارزشی و تجویزی
)ما بعد تحقیق(

2. مرحله شناخت
توصیفی

1. مرحله مقدماتی
)ماقبل تحقیق(

یان‌شناسی نمودار1. فرایند برگزیده در روش جر

هر کدام از این سه مرحله، قدم‌هایی را در خود جای داده‌اند که با طی آن می‌توان به محصولی 

علمی و روشمند دست یافت که ثمره‌هایی را که برای جریان‌شناسی به‌مثابه یک علم مترتب می‌شود 

محقق کنند.

1. مرحلۀ مقدماتی )ماقبل تحقیق(

قبل از آنکه محقق ســلوک معرفتی خود را در شــناخت جریان‌ها آغاز کند، لازم اســت دو قدم را 

به‌عنوان مقدمۀ حرکت خود بــردارد. این قدم‌های مقدماتی، هرچند به لحاظ منطقی، جزء مراحل 
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روش‌شناســی محسوب نمی‌شوند، ازآنجاکه از مقدمات مهم آن هستند لازم است به‌عنوان مراحل 

مقدماتی جریان‌شناسی به آن‌ها توجه شود.

1ـ1. اخذ مبنا و چهارچوب فکری

در ایــن قدم محقــق به خود و چهارچوبی می‌نگرد که می‌خواهــد در آن طی طریق کند. لازمۀ هر 

حرکت معرفتی و پژوهش علمی، انتخاب چهارچوب فکری اســت. این چهارچوب فکری شامل 

مبانی معرفت‌شناختی، مبانی هستی‌شناختی، مبانی روش‌شناختی و مبانی ارزش‌شناختی می‌شود. 

انتخاب هر نوع چهارچوب فکری در این مرحله بر نتیجۀ تحقیق اثری مستقیم می‌گذارد.

درواقع، محقق باید در پلۀ اول انتخاب کند که در کدام پارادایم می‌اندیشــد و پژوهش می‌کند؟ 

این قدم، انتخاب روش‌شناســی بنیادینی است که روش‌شناسی‌های کاربردی را در دامنۀ خود متولد 

می‌کند.

 پارادایم علم 
ْ

براساس آنچه در سطور پیشین گذشــت، چهارچوب فکری منتخب این پژوهش

اسلامی برآمده از حکمت اسلامی است.

1ـ2. کسب لوازم موردنیاز

هر فعالیتی به ابزار مخصوص به خود نیاز دارد و هر فاعلی برای فعل خود، نیازمند لوازمی اســت. 

محقق جریان‌شناســی نیز برای آنکه در ســلوک علمی خود موفق باشد و به جریان‌شناسی کامل و 

سودمندی نائل آید، نیاز دارد ابزارهای لازم برای این مسیر را کسب کند. نیازهای جریان‌شناس یا از 

نوع منشی و گرایشی است و یا از نوع بینشی، معرفتی و علمی.

جریان‌شناســی از آن جهت که یک »دانش« است، نیازمند منابع علمی است و از آن حیث که 

دانشی »میان‌رشته‌ای« است، از علوم مختلف و روش‌های علمی متفاوت استفاده می‌کند؛ بنابراین، 

جریان‌شناس نیازمند آشنایی و بهره‌گیری از مجموعه‌ای از علوم و روش‌های علمی است. این علوم 

و دانش‌ها برای جریان‌شــناس در حکم ابزار و منبع عمــل می‌کنند؛ بدین معنا که یا بصیرت و فهم 

جریان‌شناس را بالا می‌برند، یا اصول و قواعدی را به او آموزش می‌دهند تا بتواند ارکان جریان را در 

مرحلۀ شناخت درک کند و روابط میان آن‌ها را تشخیص دهد.

به‌طور کلی، علوم و منابع معرفتی موردنیاز در جریان‌شناســی را می‌توان در سه بسته دسته‌بندی 

کرد: »بســتۀ الگویی«، »بســتۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«. جریان‌شــناس با تسلط بر علوم بستۀ 
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الگویی و اشراف بر ابزارهای بستۀ روشی، ســراغ منابع بستۀ محتوایی می‌رود و گزاره‌های معرفتی 

موردنیاز جریان‌شناسی را استخراج می‌کند.

اینکه این علوم در مرحلۀ مقدماتی الگوی جریان‌شناســی بیان شــد، با هدف افزایش بصیرت 

جریان‌شــناس و تقارب محقق به موضوع موردتحقیق است. بدون آشنایی و انس با این علوم و این 

روش‌ها محقق نمی‌تواند گلیم جریان‌شناسی را از آب تحقیق بیرون بکشد.

2. مرحلۀ شناخت توصیفی

جریان‌شناسی در نگاه کلان، دارای دو مرحلۀ شناخت توصیفی و شناخت ارزشی و تجویزی است. 

در شــناخت توصیفی که مرحلۀ اول جریان‌شناسی اســت و بر مرحلۀ شناخت ارزشی و تجویزی 

تقــدم دارد، جریان‌های اجتماعی به‌عنوان عناصر تحقق‌یافته در عرصۀ اجتماع مطالعه می‌شــوند؛ 

درواقع، جریان‌شناس در این مرحله بدون آنکه بخواهد جریان‌ها را در چهارچوبی مشخص داوری 

یا دسته‌بندی کند، می‌کوشد آن‌ها را به‌طور فی‌نفسه مطالعه کند.

بعد از شناســایی جریان‌ها و مطالعۀ توصیفی آن‌ها، نوبت به مطالعۀ ارزشــی و تجویزی آن‌ها 

می‌رســد. در این مرحله جریان‌های متناسب با اصول ارزش‌شناختی ارزیابی می‌شوند و عیار آن‌ها 

مشخص می‌شود تا مقدار نزدیکی یا دوری‌شان از جریان حق معین شود. همچنین، در این مرحله 

می‌توان جریان‌ها را متناسب با نیازهای عملیاتی و کاربردی، براساس معیارهای موردنیاز دسته‌بندی 

کرد. با توجه به تقدم شــناخت توصیفــی از تجویزی، صحت داوری‌هــای مرحلۀ دوم متوقف بر 

شناخت جامع و کامل در مرحلۀ اول است.

باید توجه داشت که میان این دو مقام بایستی تفکیک صحیحی ایجاد کرد. پارادایم علم اسلامی 

متناسب با مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خود بر جداسازی مقام شناخت توصیفی از شناخت 

ارزش‌گــذاری، توصیه‌ای، تجویزی و داوری تأکید فراوان می‌کنــد. مهم‌ترین اصل آن در این زمینه، 

تفکیک میان عقل نظری و عقل عملی اســت )ر.ک.: جوادی آملی، 1390: ص 29؛ حســین‌زاده، 

1386: ص 240؛ همــو، 1393: ص 38؛ مطهری، 1377الــف: ص 503؛ همو، 1377ب: ص 

713؛ سبزواری، 1369: ص 166(. خلط میان این دو مقام، خطرها و آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد 

و پاره‌ای از انتقادها و آسیب‌های جریان‌شناسی نتیجۀ عدم تفکیک صحیح میان این دو مقام است.

شــناخت توصیفی جریان، خود از دو گام تشکیل می‌شــود: شناخت اجمالی یا طراحی نقشۀ 

اولیۀ جریان‌ها و سپس شناخت تفصیلی آن‌ها.
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2ـ1. شناخت اجمالی )انتخاب موضوع و فرضیه‌سازی(

جریان نوعی سیســتم اجتماعی است که جریان‌شناسی می‌کوشد آن را بشناسد و معرفی کند. برای 

آنکه جریان‌های اجتماعی شناخته شوند، در گام اول باید اصل جریان شناسایی شود و در گام دوم، 

 جریانی 
ً
به‌عنوان یک سیستم اجتماعی مطالعه شود. تا وقتی به‌صورت اجمالی ندانیم که »آیا اصلا

وجود دارد یا خیر« و »اگر وجود دارد، کدام است« نمی‌توانیم از شناخت تفصیلی آن حرفی بزنیم.

درواقع، گام اول جریان‌شناســی در مقام »موضوع‌سازی« برای گام دوم است. در گام اول، ابتدا 

شناخت اجمالی دربارۀ اصل جریان‌های اجتماعی به‌دست می‌آید و موضوع مطالعه انتخاب می‌شود 

و فرضیه‌هایی برای جریان‌های موجود و متحقق به‌دســت می‌آید؛ سپس نتایج این گام اول، به‌منزلۀ 

طرح اولیه‌ای که در آن جریان‌های احتمالی حدس زده شــده‌اند، در اختیار گام دوم جریان‌شناسی 

قرار می‌گیرد. این فرضیات، طرح‌های اولیه و موضوع‌شناســی‌ها، مبنای مطالعات تفصیلی تحقیق 

قرار می‌گیرند و در آن مرحله به اثبات یا رد این طرح اولیه پرداخته می‌شود؛ بنابراین، جریان‌شناسی 

در مرحلۀ شناخت توصیفی دارای دو مرحلۀ عمده است: شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی.

شــناخت اجمالی را از منظــری دیگر نیز می‌توان معرفی کرد؛ جریان‌شــناس ـ از‌آن‌رو که یک 

محقق اســت ـ می‌کوشــد موضوعی را با روش علمی بشناســد؛ بنابراین، اولین قدم هر محقق آن 

اســت که موضوع موردمطالعۀ خویش را شناسایی کند تا سپس بتواند با ابزارها و روش‌های علمی 

به سراغ آن برود و آن را واکافی و شناسایی کند. بر این اساس، در عمل دو حالت امکان‌پذیر است: 

یا جریان‌شــناسْ اصل جریان را می‌شناسد و در آن شکی ندارد و می‌خواهد همان را شناسایی کند؛ 

بنابراین، مرحلۀ شــناخت اجمالی و موضوع‌شناسی برای او حاصل است. حالت دیگر آنکه گاهی 

جریان‌شناس می‌خواهد به معنای عام جریان‌شناسی کند، یعنی کل جریان‌های موجود را بشناسد و 

معرفی کند و نه فقط جریان خاصی را؛ در چنین وضعیتی جریان‌شناس نیاز دارد چهارچوب اولیه‌ای 

برای جریان‌ها اســتخراج کند و آن را به‌عنوان فرضیۀ تحقیق خود قرار دهد و در آن برای تعداد و نوع 

جریان‌ها، حدس علمی بزند. ســپس در مرحلۀ بعد، هر کــدام را به‌صورت خاص و مجزا مطالعه 

کند.

باید توجه داشت که شناخت اجمالی و تفصیلیْ تقدم و ترتب تام ندارند؛ یعنی چنین نیست که 

اول صددرصد شــناخت اجمالی حاصل شود و سپس با فراغت از آن، شناخت تفصیلی آغاز شود. 

بلکه چنان‌که از توضیحات مشــخص است، شــناخت اجمالی تنها ارائه‌دهندۀ طرح اولیه و نقشۀ 

راه اســت. چه‌بسا در حین شناخت تفصیلی و عمیق جریان‌ها، مطالب جدیدی برای جریان‌شناس 
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 نیز چنین می‌شود. 
ً
روشــن می‌شود که باعث تغییر و تحول در طرح اولیه می‌شوند؛ چنان‌که معمولا

برای دستیابی به طرح اولیه و فرضیه‌سازی در جریان‌شناسی می‌توان از راه‌های مختلفی استفاده کرد 
که در ادامه بیان می‌شوند.1

2ـ1ـ1. بررسی از بنیان‌ها

بررسی از بنیان‌ها یا بررسی از بالا الگویی عمومی و قابل استفاده در تمامی انواع جریان‌شناسی است. 

در این مدل جریان‌شناس حرکت خود را از تاریخ فلسفه و تاریخ علم آغاز می‌کند و به شناخت مکاتب 

‌ـفلسفی می‌پردازد. این تاریخ‌شناسی باید تا »زمان جریان« ادامه داشته باشد. بررسی از بنیان‌ها  علمی‌

به‌عنوان یک الگوی فرضیه‌ســازی اولیه در جریان‌شناسی، ریشه در قاعده‌ای در جامعه‌شناسی علم و 

معرفت دارد که مطابق آن، فکر و اندیشه در پیوستاری اجتماعی شکل می‌گیرد و رشد می‌کند.

با توجه به این مبنا که تفکر در خلأ شــکل نمی‌گیرد، هر فکری متأثر از تفکرات قبلی اســت؛ 

‌ـفلسفی آن دوران دارد. پژوهشگر  بنابراین، هر جریان در هر زمان، ریشه در مکاتب و تفکرات علمی‌

جریان‌شناسی با بررسی مکاتب موجود در تاریخ فلسفه و تاریخ علم می‌تواند حدس بزند که کدام 

یک از آن‌ها امتداد اجتماعی و جریانی پیدا کرده‌اند. از میان تفکرات موجود در تاریخ علم، برخی 

مرده‌اند و برخی زنده. مکتبی که امروز نیز طرفدار داشــته باشد و در محافل علمی به آن اعتنا شود، 

احتمال و قابلیت جریان‌شــدنش نیز بالاتر از تفکرات دیگر اســت؛ بنابراین، می‌توان براساس آن 

فرضیه‌سازی کرد و به طرح یا طرح‌های اولیه‌ای از جریان‌های اجتماعی دست یافت.

این روش به‌ویژه درمورد جریان‌شناســی فکری کاربرد بیشــتری دارد. از دل جریان‌های تاریخ 

فلســفه، جریان‌های علمی شکل می‌گیرند و جریان‌های فکری و علمی هر دوران از جامعه، ریشه 

در جریان‌های فلسفی و فلسفۀ علمی آن دوران دارد.

2ـ1ـ2. بررسی از روبناها

بررسی از روبناها )سیر از پایین و کف( یکی دیگر از الگوهای دستیابی به طرح اولیۀ جریان‌شناسی 

و الگویی عمومی و قابل استفاده در تمامی انواع جریان‌شناسی است. در بررسی از بنیان‌ها محقق 

‌ـفلسفی  1. راهکارهای مطرح‌شده می‌توانند در کنار هم استفاده شوند. برای مثال فرق با شناخت نسبت‌به مکاتب فکری‌
و در کنار آن، انس و قرابت با میدان فکری، فرهنگی، سیاســی یا هر میدان پژوهشــی دیگر، فرضیه‌هایی از جریان‌ها 

می‌زدند و سپس در شناخت تفصیلی و عمیق، به دنبال شواهدی برای اثبات آن می‌گردد.
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به ســراغ ســردترین لایه‌های فکری تاریخ و جامعه، یعنی فلســفه می‌رود و می‌کوشد با پی‌جویی 

رگه‌هــای تفکــرات امروز در تفکرات دیــروز، جریان‌های امروز را حدس بزند. اما در بررســی از 

روبناها، به‌جای رجوع به لایه‌های سرد، به گرم‌ترین لایه‌های اجتماع، یعنی تولیدات و محصولات 

و درواقع، آثار اجتماعی مراجعه می‌شود و تلاش می‌شود با دسته‌بندی و صورتبندی اثرات اجتماعی 

موجود، به جریان‌هایی رسید که آن‌ها را تولید کرده‌اند. بررسی از بنیان‌ها، فرضیه را از نظام مشترک 

معنایی جریان‌ها تولید می‌کند و بررسی از روبنا، از اثرگذاری‌ها.

در این نوع بررسی، محقق از آثار و فعالیت‌ها و آثار متحقق در جامعه، یعنی کتب، سخنرانی‌ها، 

دوره‌ها، دانشگاه‌ها، فیلم‌ها، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و مجلات وغیره آغاز می‌کند و تلاش می‌کند 

با پیگیری منابع و منشأهای آن‌ها، به جریان‌هایی دست یابد که تولیدکنندۀ این آثار بوده‌اند.

یبون‌ها و اعلام‌های رسمی 2ـ1ـ3. تر

گاهی اوقات حزب، سازمان یا گروهی به‌صورت رسمی بیانیۀ خود را ارائه می‌دهد و خود را به‌عنوان 

جریان مطرح می‌کند. این اعلام‌های رسمی، هرچند در جریان‌شناسی به‌عنوان گزاره‌ای یقینی تلقی 

نمی‌شوند و هیچ‌گاه جریان هویت غیررسمی خود را ازدست نمی‌دهند، اما می‌توانند نقطۀ شروعی 

برای فرضیه‌سازی باشند.

2ـ1ـ4. شناخت با ضد و رقیب

گاهی جریان‌شــناس حداقل یکی از جریان‌های موجود در جامعه را می‌شناسد. در چنین مواقعی، 

می‌تواند متناســب با این شــناخت، جریان‌های دیگر را نیز بشناسد و با اســتفاده از نشانه‌هایی، به 

طرح اولیۀ کامل‌تری دســت پیدا کند. یکی از این نشــانه‌های میان‌بر، بررسی جریان ضد و رقیب 

اســت. زمانی‌که جریانی شناخته شود، از روی عکس‌العمل‌ها و نوع موضع‌گیری‌هایش می‌توان به 

جریان‌های رقیب هم پی برد و از این طریق جریان‌های مقابل و مجاور را شناسایی کرد.

2ـ1ـ5. شناخت با خرد و کلان

یکی دیگر از راه‌های میان‌بر، بررســی جریان‌های خرد و کلان از جریان ‌شناسایی‌شده است. گاهی 

جریانی کلان، خرده‌جریان‌هایی را در دل خویش جای می‌دهد. با شناخت جریان کلان می‌توان به 

مجموعه‌ای از خرده‌جریان‌های احتمالی راه پیدا کرد.
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2ـ1ـ6. ارتباط‌های استاد و شاگردی

یکی از راه‌های تربیت نیرو و کادرســازی جریان‌ها، به‌ویژه در جریان‌های فکری، ارتباط‌های استاد 

و شــاگردی است. با بررسی امتدادهای خط استاد و شاگردی می‌توان به شبکه‌ای از نیروی انسانی 

 هویتی غیررســمی دارند، به علت ارتباط‌های عمیق علمی و 
ً
دســت یافت. این شبکه‌ها که عموما

عاطفی و تأثیرگذاری و عمق بالای رابطه‌های استاد و شاگردی، بیش از هر شبکۀ انسانی در معرض 

جریان‌شدن یا جریان‌سازی هستند.

2ـ1ـ7. اشخاص شاخص

 می‌توان 
ً
گاهی اســم شخصی به‌عنوان اســم جریان یا شخصیتی شاخص مطرح می‌شــود. عموما

ازطریــق شــاگردان، موافقان و مخالفان و تحرکات او به فرضیه‌ســازی دســت یافت؛ درواقع، در 

این شــیوه، شــروع مطالعه از تعدادی شخصیت اســت که راه را برای شناسایی جریان و جریان‌ها 

می‌گشاید.

2ـ1ـ8. فهم عرفی و عمومی

 در ادبیات افرادی که با مســائل موجود در جامعه و تحولات آن ناآشــنا نیستند و با اتفاقات 
ً
عموما

روزمرۀ فکری، فرهنگی، سیاســی وغیرۀ جامعه در ارتباط‌اند و با این زمینه‌ها انس دارند، اشخاص 

و گروه‌هایی با ‌عنوان جریان یا جریان‌مانند تلقی می‌شــوند. این فهــم عرفی که با گفت‌وگو با افراد 

شناخته می‌شود، می‌تواند نقطۀ شروعی برای شناخت جریان‌ها باشد.

یان‌شناسی‌های موجود 2ـ1ـ9. جر

جریان ابتدابه‌ســاکن پدید نمی‌آید. هویت و تحقق هر جریانی از جریان‌های قبلی اســت. گاهی 

شناســایی جریان‌ها از نقطۀ صفر، اختراع دوبارۀ چرخ اســت! چراکه آثار جریان‌شناسی موجود، 

خود می‌تواند یکی از بهترین منابع برای دســتیابی به طرح اولیه و فرضیه‌ســازی دربارۀ جریان‌های 

تحقق‌یافته باشد.

2ـ2. شناخت تفصیلی و عمیق

روش هــر چیز، مجموعۀ مرحله‌به‌مرحلۀ انجام یک فعالیت اســت که ســبب ایجــاد اثری معین 
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می‌شود. تولید علم و حل مســئلۀ علمی نیز، براساس عملیاتی پژوهشی صورت می‌گیرد که روش 

تحقیق نام دارد )ســاروخانی، 1375: ص 24؛ رپکو، 1396: ص 336؛ بیرو، 1380: ص 233؛ 

بلیکــی، 1393: ص 29؛ ایمان، 1394: ص 14(. روش تحقیق به‌صورت عام و بدون درنظرگرفتن 

رویکردی خاص در تحقیق، دارای مراحل زیر است:

مسئله
شناسی

روش
شناسی

جمع آوری
اطلاعات

تحلیل و 
نتیجه گیری

 مرحله
اول

 مرحله
دوم

 مرحله
سوم

 مرحله
چهارم

شکل2. مراحل عام تحقیق

بعد از شــناخت اجمالی جریان‌ها و دســتیابی به طرح اولیه، نوبت به شــناخت عمیق و دقیق 

جریان‌ها به‌مثابه سیســتم‌های اجتماعی منســجم می‌رسد. جریان‌شناســی از روشی میان‌رشته‌ای 

بهره می‌برد. زیربنای تفاوت رویکرد میان‌رشــته‌ای بــا رویکرد تخصصی در روش تحقیق، گام اول 

آن، یعنی مسئله‌شناســی اســت. در رویکرد تخصصی تنها یکی از ابعاد و لایه‌های شــی‌ء شناخته 

می‌شــود؛ از‌این‌رو، مسئله تحقیقی تک‌گزاره‌ای است که روش واحد و ویژه‌ای دارد، اما در رویکرد 

میان‌رشته‌ای، موضوع به‌مثابه یک سیســتم درنظر گرفته می‌شود که طبق تعریف، از مجموعه‌ای از 

اجزا تشــکیل شده اســت که با هدف مشــخص، دارای متغیر‌های متنوع و روابط بازخوردی است 

)محمدی و دیگران، 1389: صص 34ـ31؛ واسطی، 1394: ص 41؛ حبیبی، 1386: ص 229؛ 

رضائیــان، 1395: ص 71؛ رابینز، 1396: ص 30؛ فقیه، 1393: صص 3، 11؛ متین، 1388: ص 

100؛ رپکــو، 1396: ص 256؛ خورســندی طاســکوه، 1396: ص 125؛ متین، 1392: صص 

175ـ174(؛ ازاین‌رو، در مسئله‌شناســی باید شــبکۀ مسائل سیستم کشــف و تولید شوند )رپکو، 

1396: ص 122(.

براساس همین گام اول است که در مراحل بعدی فرایند پژوهش، به‌جای یک روش خاص باید 

مجموعــه‌ای از روش‌ها و دانش‌ها به‌میان آیند و به‌جای جمــع‌آوری اطلاعات جزئی و محدود به 

یک یا چند مسئله، باید شــبکه‌ای از اطلاعات مرتبط با شبکۀ مسائل جمع‌آوری شوند. همچنین، 

به‌جای تحلیل اطلاعات محدود، باید شــبکه‌ای از اطلاعات تحلیل شوند تا درنتیجه به‌جای تولید 

ف  یک یا چند گزارۀ علمی محدود، شبکه‌ای از گزاره‌های علمی تولید شوند که بتوانند کاشف، معرِّ
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و شناســانندۀ سیســتم )موضوع( باشــند )کاظمی مقدم، 1395: ص 66(؛ بنابراین، در رویکرد 

میان‌رشته‌ای، مراحل تحقیق به‌صورت زیر ارتقا می‌یابند:

مرحله اول )مسئله شناسی(
* تولید شبکه متناظر با سیستم مورد مطالعه

مرحله دوم )انتخاب دانش و روش(
* شناسایی شبکه ای از دانش ها و روش های دخیل

مرحله سوم )جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات(
* جمع آوری شبکه ای از گزاره ها و اطلاعات ناظر بر شبکه مسائل

مرحله چهارم )تحیلی، نتیجه گیری و مدل سازی(
* نظریه سازی بر اساس موجه شدن فرضیه در منطق سیستم ها و مدل سازی

شکل3. فرایند مطالعه میان‌رشته‌ای براساس مراحل عام تحقیق

با توجه به تفاوت موضــوع، تمامی ابعاد نیز تغییر می‌کنند، اما مهم‌ترین تغییر در مرحلۀ اول و 

مرحلۀ آخر است. در مرحلۀ اول به‌جای تک‌متغیر، نیازمند شبکۀ مسائل هستیم و در مرحلۀ چهارم 

)تحلیل و نتیجه‌گیری( به‌جای نتیجه‌گیری تک‌گزاره به نظریه‌پردازی و ارائۀ مدل منسجم می‌رسیم.

جدول1. مقایسه تطبیقی مراحل تحقیق در مطالعه تخصصی و میان‌رشته‌ای

میان‌رشته‌ایتخصصیمراحل

شبکۀ مسائلتک‌مسئلهمرحلۀ اول: مسئله‌شناسی

مجموعه‌ای از دانش‌ها و روش‌هاتک‌روش/ تک‌دانشمرحلۀ دوم: انتخاب روش/ دانش

شبکه‌ای از اطلاعاتاطلاعات مرتبط با یک متغیرمرحلۀ سوم: جمع‌آوری اطلاعات

نظریه‌سازی و ارائۀ مدلنتیجه‌گیری تک‌گزارهمرحلۀ چهارم: تحلیل و نتیجه‌گیری

یان‌شناسی 2ـ2ـ1. شبکۀ مسائل جر

مسئله‌پردازی دربارۀ یک موضوع براساس متغیرهای موضوع انجام می‌شود؛ بنابراین، مسئله تابعی 
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از متغیر اســت و درواقع، مسئله )مثل »الف ب است؟«( به لحاظ ساختاری، از موضوع )الف( و 

محمول )ب( و نسبت پرسشی تشکیل می‌شود. ازاین‌رو، در مسئلۀ پیرامون یک موضوع، متغیرهای 

موضــوع در جایگاه موضوع و محمــول قرار می‌گیرند و فرایند ســؤال‌پردازی اتفاق می‌افتد. بر این 

اساس، شبکۀ مسائل مجموعۀ منســجمی از تعدادی مسئله است. شبکۀ مسائل مجموعۀ منسجم 

و گســترده‌ای از متغیرهاســت که با ابزارهای سؤال‌پردازی به شبکۀ گســترده‌ای از پرسش‌ها تبدیل 

شــده‌اند و زمینه‌ساز تحقیق میان‌رشــته‌ای با رویکرد سیســتمی برای مطالعۀ سیستم‌ها )موضوع( 

هستند )ر.ک.: کاظمی مقدم، 1395: ص 41؛ رپکو، 1396: ص 121(.

بدون توجه به شــبکۀ مســائل، روند تحقیق میان‌رشــته‌ای و سیســتمی با مشکلات عدیده‌ای 

درگیر خواهد شــد. بدون شبکۀ مســائل، تصویر کاملی از سنخ مسائل به‌دست نمی‌آید و درنتیجه، 

انتخاب روش‌های تحقیق مناســب و لازم و دانش‌های دخیل به‌درســتی انجام نخواهد شد. بدون 

شــبکۀ مسائل، سیستم به‌طور جامع شناخته نمی‌شــود و بخشی از ابعاد و جنبه‌های موضوع نادیده 

گرفته می‌شــود و غرض اصلی از مطالعۀ میان‌رشــته‌ای، که شــناخت کامل و جامع موضوع بود، 

دست‌نایافتنی باقی می‌ماند.

عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در سیســتم کــه باعث تغییر در کارکردهای آن می‌شــود را متغیر 

می‌نامیم؛ به‌عبارت دیگر، به آنچــه قابلیت تغییردادن یا تغییرپذیری دارد و با تغییر آن، در وضعیت 

موضوع )سیستم( موردنظر تغییراتی به‌وجود خواهد آمد متغیر می‌گویند؛ بنابراین، تغییر متغیرهای 

شــیء آثار و ظهورات آن را تغییر می‌دهد. هر متغیر مســئله‌ای از شــبکۀ مسائل مربوط به موضوع 

را می‌ســازد. در دانش‌های تخصصــی، از مجموعه متغیرهای مرتبط با موضــوع، تنها متغیری که 

آن دانش تخصصی مکفل بررســی آن است، گرفته می‌شود و به مســئله تبدیل می‌شود )فوردمن، 

1387: ص 248؛ ر.ک.: بــرازو، 1387: صــص 77ـ75(. اما در مطالعۀ میان‌رشــته‌ای که 

موضوع آن سیستم‌هاســت، باید در مرحلۀ مسئله‌شناسی، شبکه‌ای از مجموعۀ مسائل تولید کنیم؛ 

شبکۀ مسائلی که ناظر بر هویت شبکه‌ای سیستم است )رپکو، 1396: ص 122(.

با اســتفاده از متغیرشناسی می‌توان شــبکۀ متغیرهای موضوع و سپس شبکۀ مسائل موضوع را 

طراحی کرد. با توجه به تعریف جریان، می‌توان شــبکۀ متغیرها و شبکۀ مسائل آن را استخراج کرد. 

در تعریف جریان گفته شــد که »جریانْ پدیدۀ اجتماعیِ پویا و سیال با هویتی شبکه‌ای )سیستمی( 

غیررســمی است که متشــکل از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی )نظام مشترک معنایی( است که 

جمعیتی نظام‌یافته )مدیریت‌شده( براساس آن عمل می‌کنند و اثر می‌گذارند«. مطابق این تعریف، 
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هویت اجتماعی، نظام مشــترک معنایی، ســیلان و پویایی )حرکت(، جمعیت و افراد، مدیریت و 

گاهی و هویت شبکه‌ای به‌عنوان ارکان و ابعاد جریان معرفی  رهبری، اثرگذاری، عدم رســمیت و ناآ

شدند. براساس آنچه گذشت، هویت شــبکه‌ای، به‌منزلۀ جنس بعید جریان است و روح حاکم بر 

ارکان آن را معرفــی می‌کند و اجتماعی‌بودن، جنس قریب آن اســت؛ بنابراین، می‌توان جریان را، 

به‌عنوان سیســتم اجتماعی باز ارگانیک، این‌گونه تعریف کرد: »جریان سیســتم باز اجتماعی پویا 

و متحرکِ غیررســمیِ ارگانیکِ هدفمند یا آرمانمند اســت که از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی 

تشــکیل می‌شود که جمعیتی نظام‌یافته براســاس آن عمل می‌کنند و اثر می‌گذارند« )ابراهیم‌پور، 

.)1397

در این میان، »هویت شــبکه‌ای« به روح حاکم و ســاختار جریان اشاره دارد و منطق مواجهه 

و تحلیل آن را مشخص می‌کند و »غیررســمی«بودن، به نوع فعالیت جریان اشاره دارد. همچنین، 

کیدی هستند؛  »هویت اجتماعی«، »ســیلان و پویایی« و »مدیریت و رهبری« عناوینی ثانوی و تأ

بنابراین، در روش‌شناســی بیشــتر از همه بر سه رکن »نظام مشــترک معنایی«، »جمعیت و افراد« 

و »اثرگــذاری« ناظر هســتیم و در این میان نیز »نظام مشــترک معنایــی« و »اثرگذاری« از مابقی 

پراهمیت‌تر هستند.

یان اجتماعی شکل4. مؤلفه‌های اصلی هویت جر

 ناآگاهانه( از ارکانی 
ً
بنابراین، جریان سیســتمی منسجم و سازمان‌یافته اما غیررســمی )و عموما

است که از اصول و فروض مشترک میان افراد آغاز می‌شود و به جمعیت و افراد هویت و معنایی جدید 
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می‌بخشد. متناسب با این اصول و فروض مدیریتی بر افراد شکل می‌گیرد که افراد را متناسب با محیط 

به سمت اثرگذاری هدایت می‌کند و این ارتباط چندسویه ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که جریان بمیرد.

 
 های اصلی ه ی  جریان اجتماعی   مالفه4شکل

گاهانه( از ارکانی اسلا  کلاه از اصلا ل و فلاروض  یافته اما غیررسمی )و عم ما   جریان سیستمی منسجم و سازمان مبنابراین ناآ
بخشد  متناسب با این اص ل و فلاروض ملادیریتی بلار  ی  و افراد ه ی  و معنایی جدید میش د و به جمع مشترک میان افراد آغاز می

کند تا زمانی  س یه ادامه پیدا میکند و این ارتبا  چند حیط به سم  اثرگذاری هدای  میمتناسب با مگیرد که افراد را  افراد شکل می
 که جریان بمیرد 

 
 اجتماعی جریانبخش    مدل ترابط فرآیندی اجزای ه ی 5شکل 

تشکیل شده اسلا   « مرتبط و منسجم یاجزا»اس  که از « کل»یک  مثابه سیستم م جریان بهشده ارائه با ت جه به ت ضیحات
شلاناخ   جریلاان از آن حیلاث کلاه هلا یتی دیگر ت ان جدا از ع امل  کند که هی  عاملی را نمی ه ی  سیستمی جریان مشخص می

ثیر أاز عناصر دیگر تلا گذارد و متقابب   ثیر میأعناصری اس  که هر عنصر بر روی دیگر عناصر ت ای داردم متشکل از سیستمی و شبکه
 :م ارد زیر اس  بر مت قففمم جریان  مرو ازاین ؛(43ص :1393 اسکاتم) پذیرد می

 ؛نظیر نظا  مشترک معنایی جریانم جمعی  جریان و اثرگذاری جریان تک اجزا و ارکان آن فمم تک  1

 دوس یه میان اجزا و ارکان جریان  فمم ارتبا   2

یان‌اجتماعی شکل 5. مدل ترابط فرآیندی اجزای هویت‌بخش جر

با توجه به توضیحات ارائه‌شــده، جریان به‌مثابه سیستم یک »کل« است که از »اجزای مرتبط و 

منســجم« تشکیل شده است. هویت سیستمی جریان مشخص می‌کند که هیچ عاملی را نمی‌توان 

جدا از عوامل دیگر شــناخت. جریان از آن حیث که هویتی سیســتمی و شبکه‌ای دارد، متشکل از 

 از عناصر دیگر تأثیر 
ً
عناصری اســت که هر عنصــر بر روی دیگر عناصر تأثیر می‌گذارد و متقابــا

می‌پذیرد )اسکات، 1393: ص43(؛ ازاین‌رو، فهم جریان متوقف بر موارد زیر است:

	1 فهم تک‌تک اجزا و ارکان آن نظیر نظام مشترک معنایی جریان، جمعیت جریان و اثرگذاری .

جریان؛

فهم ارتباط دوسویه میان اجزا و ارکان جریان..2	

از آنجــا که در این میان، نظام مشــترک معنایی مهم‌ترین رکن اســت و به‌منزلــۀ قلب تپندۀ جریان 

محســوب می‌شود، عمدۀ دغدغۀ شــناخت آن و ارتباط‌ســنجی آن با دیگر ارکان است. همچنین، 

بدیهی اســت که اگر در شناخت جریان از جزئی محروم باشیم، در نتیجه‌گیری نیز به خطا خواهیم 

رفت. برای نمونه اگر حتی جریانی اصول و فروض قوی و دقیقی داشــته باشد، بدون توجه به قدرت 

جمعیت و افراد آن نمی‌توان قدرت اثرگذاری آن را پیش‌بینی کرد.
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 ۀدغدغ ۀش دم عمد جریان محس   می ۀقلب تاند ۀمنزل ترین رکن اس  و به ممم در این میانم نظا  مشترک معنایی که از آنجا
بدیمی اس  که اگر در شناخ  جریلاان از جزئلای محلارو  باشلایمم در  مسنجی آن با دیگر ارکان اس   همچنین شناخ  آن و ارتبا 

ن ت جه بلاه قلادرت گیری نیز به خطا خ اهیم رف   برای نم نه اگر حتی جریانی اص ل و فروض ق ی و دقیقی داشته باشدم بدو جهنتی
 بینی کرد  قدرت اثرگذاری آن را پیشت ان  نمی جمعی  و افراد آن

 
  روابط متقابل میان ارکان یک جریان اجتماعی 2نم دار

  های زیر اس  ط ر عا م پرسش مسائل یک جریان اجتماعی به ۀترین مسائل شبک بر این اساسم اصلی

چه ع املی باعث تشکیل این جریان شد؟ ع امل جترافیاییم زمانی و مکانی چه  ای: ها و تبار و ه ی  شبکه حیث زمینهازلا 
اند؟ راهبرد  دا های اساسی جریان ک های جریان چیس ؟ جریان در چه محیطی شکل گرفته اس ؟ خروجی ثیری داشتند؟ ورودیأت

هلاای خلاردی وجلا د  هایی قرار دارد؟ درون این جریلاانم چلاه جریان جریان برای مدیری  محیط چیس ؟ این جریان ذیل چه جریان
 دارند؟

شلاناختیم  شناسیم شناخ  این اص ل اس   چه اصلا ل معرف  ترین کار جریان حیث نظا  معنایی و اص ل مشترک: مممازلا 
هایی دارد؟ آیلاا خلا د جریلاان  ؟ چه رویکرد و روش فکری را پذیرفته اس ؟ چه برناملاه یلاا برناملاهداردشناسی  ارزش و شناسی هستی

؟ ه اس ها قرار گرفت پذیرش آنهاس ؟ چرا این اص ل م رد اص لی را معرفی کرده اس ؟ اگر معرفی کردهم آیا مطابق اص ل واقعی آن
اند؟ نظا  معنایی جریان انسجا  درونی دارد یا خیر؟  ین نظا  معنایی شدهاند و باعث پذیرش چن چه ع املی در این زمینه دخیل ب ده

 آبشخ ر نظا  معنایی جریانم کدا  مکتب فلسفی اس ؟ هدف و آرمان جریان چیس ؟

اس ؟ سیر تط ر و تحلا لات او در  چقدرهایی دارد؟ سرع  عمل آن  چه ورود و خروج حیث پ یایی و سیبن و حرک :ازلا 
؟ متتیرهلاای اس  ای شکل گرفته ؟ از کجا منشعب شده اس ؟ در چه دورهاس  ؟ چه انشعاباتی پیدا کردهاس  دهگذر زمان چه ب 
کنلاد؟ ایلان  اند؟ حرک  جریان تندش نده اس  یا کندش نده؟ چه چیزهایی حرک  جریان را تشلادید یلاا کنلاد می کدا  حرک  جریان
 جایگزین؟ انحصاری یا قابلواسطه؟  اند یا چندجزئی؟ با واسطه یا بی جزئی ع امل تک

یان اجتماعی نمودار2 .روابط متقابل میان ارکان یک جر

بر این اساس، اصلی‌ترین مسائل شبکۀ مسائل یک جریان اجتماعی به‌طور عام، پرسش‌های زیر است.

ـ ازحیث زمینه‌ها و تبار و هویت شــبکه‌ای: چه عواملی باعث تشــکیل این جریان شــد؟ عوامل 

جغرافیایــی، زمانی و مکانی چه تأثیری داشــتند؟ ورودی‌های جریان چیســت؟ جریان در چه 

محیطی شــکل گرفته است؟ خروجی‌های اساسی جریان کدام‌اند؟ راهبرد جریان برای مدیریت 

محیط چیســت؟ این جریان ذیل چه جریان‌هایی قــرار دارد؟ درون این جریان، چه جریان‌های 

خردی وجود دارند؟

ـ ازحیث نظام معنایی و اصول مشترک: مهم‌ترین کار جریان‌شناسی، شناخت این اصول است. چه 

اصول معرفت‌شناختی، هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی دارد؟ چه رویکرد و روش فکری را پذیرفته 

اســت؟ چه برنامه یا برنامه‌هایی دارد؟ آیا خود جریان اصولی را معرفی کرده است؟ اگر معرفی 

کرده، آیا مطابق اصول واقعی آن‌هاســت؟ چرا این اصول موردپذیرش آن‌ها قرار گرفته است؟ چه 

عواملــی در این زمینه دخیل بوده‌اند و باعث پذیرش چنین نظام معنایی شــده‌اند؟ نظام معنایی 

جریان انســجام درونی دارد یا خیر؟ آبشــخور نظام معنایی جریان، کدام مکتب فلسفی است؟ 

هدف و آرمان جریان چیست؟

ـ ازحیث پویایی و سیلان و حرکت: چه ورود و خروج‌هایی دارد؟ سرعت عمل آن چقدر است؟ سیر 

تطور و تحولات او در گذر زمان چه بوده است؟ چه انشعاباتی پیدا کرده است؟ از کجا منشعب 

شده است؟ در چه دوره‌ای شکل گرفته است؟ متغیرهای حرکت جریان کدام‌اند؟ حرکت جریان 

تندشــونده است یا کندشونده؟ چه چیزهایی حرکت جریان را تشدید یا کند می‌کند؟ این عوامل 

ن سسا مؤ
ن رهبــرا
مفســران
ن جا و مر
مجریــان

مقومان

مخاطبان

افراد و جمعیت

نوع مدیریت
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تک‌جزئی‌اند یا چندجزئی؟ با واسطه یا بی‌واسطه؟ انحصاری یا قابل‌جایگزین؟

ـ ازحیــث جمعیت و افراد: گروه مقومات او کدام‌اند؟ چه افرادی مؤســس‌اند؟ چه افرادی مروج و 

چه افرادی مفســر و چه افرادی مدیر و چه افرادی مجری‌اند؟ افراد شــاخص هر کدام چیست؟ 

چه خصوصیات رفتاری و منشــی دارند؟ انگیزه‌های مؤسس چه بوده است؟ چرا عواملی باعث 

شــده است که مؤسس به تأسیس این جریان دست بزند؟ نیروی انسانی جریان، چرا برای جریان 

گاهانه هســتند یا خیر؟  ومان این جریان اختیاری)در هر دســته(، آ
َ

فعالیت و کار می‌کنند؟ آیا مُق

مخاطبان جریان چه افرادی هستند؟ چرا این مخاطبان انتخاب شده‌اند؟ جریان با چه مؤسسات 

یا احزابی در ارتباط است؟ آیا جریان عضوپذیر است یا نیروی انسانی بسته دارد؟ اگر عضوپذیر 

است، فرایند جریان‌پذیری افراد چگونه اســت؟ میزان وفاداری و خصوصیات جمعیت‌شناختی 

نیروها چطور اســت؟ افراد چقدار اصول و فروض جریان را در خود درونی کرده‌اند و منطبق بر 

آن حرکت می‌کنند؟ عوامل تعدیل‌کنندۀ انطباق رفتار آن‌ها بر نظام مشــترک معنایی کدام است؟ 

چه عواملی ماندگاری و افزایش جمعیت را تشــدید یا کنــد می‌کند؟ این عوامل تک‌جزئی‌اند یا 

چندجزئی؟ باواسطه‌اند یا بی‌واسطه؟ انحصاری‌اند یا قابل‌جایگزین؟

ـ ازحیث مدیریت و رهبری: رهبری جریان توسط چه افرادی صورت گرفته است؟ آیا آگاهانه است یا 

ناآگاهانه؟ موفقیت هر کدام چقدر بوده است؟ چه عواملی مدیریت جریان را تشدید یا کند می‌کند؟ 

این عوامل تک‌جزئی‌اند یا چندجزئی؟ باواسطه‌اند یا بی‌واسطه؟ انحصاری‌اند یا قابل‌جایگزین؟

ـ ازحیث اثر: در جنبۀ عملی چه تأثیری گذاشــته‌اند؟ مهم‌ترین اثرهای اجتماعی، سیاســی، فکری، 

هنری وغیرۀ آن‌ها چیست؟ از چه جریان‌هایی اثر می‌پذیرند؟ جریان‌های رقیب آن‌ها کدام‌اند؟ چه 

برنامه‌هایی در ســر دارند؟ حرکات بعدی آن‌ها چه می‌تواند باشد؟ از چه تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی 

 ،
ً
برای مدیریت و اجرا و تبلیغ وغیره استفاده می‌کنند؟ جریان چه پتانسیل‌ها و قابلیت‌هایی دارد؟ قبلا

الآن و آینده؟ چه نســبتی میان این اثرها با جمعیت جریان وجود دارد؟ چه نسبتی میان این اثرها با 

نظام معنایی مشترک جریان وجود دارد؟ چه عواملی اثرگذاری جریان را تشدید یا کند می‌کند؟ این 

عوامل تک‌جزئی‌اند یا چندجزئی؟ باواسطه‌اند یا بی‌واسطه؟ انحصاری یا قابل‌جایگزین؟

ـ ازحیث غیررسمیت: میزان رســمیت جریان چقدر است؟ چقدر اسناد مکتوب ارائه داده است؟ 

این اســناد مکتوب، چقدر با نظام مشترک معنایی واقعی جریان انطباق دارد؟ جریان چقدر میل 

گاهی نیروها دارد؟ به ناآ
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2ـ2ـ2. دانش‌ها و روش‌ها

در روش میان‌رشــته‌ای جریان‌شناسی، تولید شبکۀ مســائل جریان قدم اول شناخت عمیق است و 

به‌منزلۀ موضوع و مسئله‌شناســی تحقیق عمل می‌کند. بعد از این مرحله نوبت به احصا و انتخاب 

منابع، دانش و روش‌هاست. از آنجا که الگوی مطلوب مطالعۀ جریان‌های اجتماعی )جریان‌شناسی( 

روشــی تلفیقی و میان‌رشــته‌ای اســت، از منابع، علوم و روش‌های مختلفی بهره می‌گیرد )رپکو، 

1396: صص 194ـ193، 178؛ خورسندی طاســکوه، 1396: صص 36، 38، 77، 100ـ99، 

528(. هــر کدام از این علوم، منابع و روش‌ها جایگاه مشــخصی در فرایند مطالعۀ میان‌رشــته‌ای 

جریان‌شناســی بر عهده دارند. در این مرحله، الگوی مطالعۀ میان‌رشته‌ای جریان‌شناسی، شبکه‌ای 

از دانش‌هــا و روش‌های دخیل و مرتبط با مســائل و متغیرهای جریــان را معرفی و توصیه می‌کند. 

به‌طــور کلی می‌توان روش‌ها، علوم و منابع معرفتی موردنیاز در جریان‌شناســی را در ســه بســته 

دسته‌بندی کرد: »بستۀ الگویی«، »بستۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«.

»بســتۀ الگویی« به مجموعــه دانش‌هایی اطلاق می‌شــود که جریان‌شناســی مصرف‌کنندۀ 

آن‌هاســت و محتوای آن‌ها در روند جریان‌شناســی، نقش الگو و قالب‌های کلی را ایفا می‌کنند و 

کبراهای حاکم بر ابعاد جریان را در اختیار جریان‌شــناس می‌گذارند. جریان‌شناس با دانستن این 

کبراها، هنگامی که سراغ منابع )بستۀ محتوایی( می‌رود، صغری‌های آنان را جست‌وجو می‌کند؛ به 

عبارتی، دانش‌های بستۀ الگویی، روابط برخی متغیرهای جریان را به‌صورت عام بررسی می‌کنند.

اصلی‌ترین دانش‌های بســتۀ الگویی عبارت‌اند از: »جامعه‌شناســی معرفت«، »روان‌شناسی 

معرفت«، »مدیریت و رفتار سازمانی« و »نظریه‌های ارتباطات، تبلیغات و رسانه«. »جامعه‌شناسی 

معرفت« در فهم ارتباطات میان نظام مشترک معنایی جریان و عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگیِ 

شــکل‌دهنده و مؤثر بر آن تأثیرگذار اســت )خســروپناه، 1392؛ مولکی، 1389: صص 13ـ12؛ 

گلوور و همکاران، 1388: صص 13ـ12(. »روان‌شناسی معرفت« الگوهای کلان ارتباط میان نظام 

مشــترک معنایی جریان و متغیرهای روان‌شناختی را در اختیار جریان‌شناس قرار می‌دهد )موسوی، 

1390: ص 22(. »علم مدیریت« و دانش‌هــای زیرمجموعه‌اش برخی از قواعد کلی حاکم میان 

برخی متغیرهای جریان را در اختیار جریان‌شــناس قرار می‌دهند. ســبک‌های رهبری، شــیوه‌های 

تعامــل و ارتباط با محیط، عوامــل مؤثر بر رفتار جمعیت جریان که منجربه اثرگذاری می‌شــوند، 

ازجمله اصلی‌ترین مباحثی هســتند که الگوهای آن‌ها در دانش مدیریت بحث و بررســی می‌شود 

)الوانــی، 1388: صص 155ـ144؛ رضائیان، 1384: صــص 230ـ224؛ همو، 1395: صص 



68

می
سلا

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

الا
 مق

عه
مو

مج

482ـ469؛ همــو، 1387: صص 405ـ380؛ رابینز، 1396: صص 429ـ418،460ـ438(. با 

کمک »نظریه‌های ارتباطات و تبلیغــات« نیز می‌توان نظام ترویج و نوع فعالیت مروجان و مبلغان 

جریان‌ها را شناخت و شیوۀ تبلیغاتی آنان را درک کرد. همچنین، متناسب با هر نظام تبلیغی، قدرت 

اثرگذاری جریان را سنجید و پیش‌بینی کرد.

بستۀ محتوایی منابع شناخت جریان را معرفی می‌کند؛ چراکه پاسخ شبکۀ مسائل جریان‌شناسی 

را باید در مجموعه‌ای از دانش‌ها جســت‌وجو کرد. محتوای بســتۀ جریان‌شناسی عبارت است از: 

»تاریخ«، »فلســفه و تاریخ اندیشــه«، »نظریات جامعه‌شناســی، فرهنگ و سیاست« و »جامعه، 

عرف و مردم«. جریان‌شناســی، به یک‌اعتبــار، مطالعه‌ای یکپارچه تاریخی اســت. اطلاعاتی که 

جریان‌شناس برای جریان‌شناســی جمع‌آوری می‌کند از سنخ گزارش‌های تاریخی است. شناخت 

افــراد مرتبط با جریان، جغرافیای جریان و اثرات جریان، همگی از عناصر مهم جریان هســتند که 

ازطریق منابع تاریخی قابل شناسایی‌اند )زرین‌کوب، 1381: صص 30، 119(. همچنین، پیداکردن 

روحیه و مذاق رویکرد تاریخی و دستیابی به نگاه یکپارچه از پدیده‌های زمان‌دار و درنتیجه، تقارب 

و انس با موضوع جریان نتایجی است که از انس با »تاریخ« نصیب جریان‌شناس می‌شود.

»تاریخ فلسفه و اندیشه« ریشــۀ جریان‌های فکری امروز را معرفی می‌کند. جریان‌شناس برای 

فهم عمیق اصول و فروض جریان‌ها، به‌ویژه جریان‌های فکری، نیازمند مراجعه به )تاریخ( فلســفه 

و اندیشه است؛ علاوه‌بر‌این، موجب ایجاد ذوق فکری و قرابت با هویت جریان‌های فکری و ایجاد 

ظرفیت معرفتی برای شناخت اجمالی جریان‌ها می‌شود.

جریان‌هــای اجتماعی در دامنۀ نظریات هم‌عرض خود شــکل می‌گیرنــد و حیات می‌یابند؛ 

بنابراین، برای شناخت اصول جریان‌ها نیازمند رجوع به این منابع »نظریات جامعه‌شناسی، فرهنگ 

و سیاست« هستیم. علاوه‌براین، شناخت جامعه نوعی تقارب به هویت جریان اجتماعی را حاصل 

می‌آورد. جریان‌شناس با آشنایی اجمالی با اندیشــۀ جامعه‌شناسی، از نگاه بسیط به جامعه رهایی 

می‌یابــد و مزۀ پیچیدگی جامعه را درک می‌‌کند. دربــارۀ نقش عرف نیز می‌توان گفت »عرف« خود 

منبعی اصلی و اساسی برای مطالعۀ اثرهای جریان‌های روز جامعه محسوب می‌شود.

استخراج داده‌های موردنیاز از بستۀ محتوایی و فراوری و ارزیابی آن‌ها خود نیازمند روش‌هایی 

اســت که در »بستۀ روشی« جریان‌شناسی قرار می‌گیرند. این روش‌ها عبارت‌اند از: »منطق و تفکر 

نقدی«، »روش‌های جمع‌آوری داده«، »روش تاریخی«، »روش‌های تحلیل داده‌های کیفی و فهم 

متــن« و »روش مطالعات تطبیقی«. »منطق و تفکر نقدی« به محقق شــخصیت منطقی می‌دهد؛ 
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علاوه‌براین، تفکر نقدی لازمۀ درک هویت سیستمی جریان و اصول و فروض آن محسوب می‌شود 

)خواص، 1393: صص 46ـ45؛ ملکیان، 1373: صص 33ـ22(.

جریان‌شناسی، از‌آن‌رو که روشی میان‌رشته‌ای می‌طلبد و از روش‌های متکثری در تحلیل داده‌ها 

 متفاوتی نیازمند است که منابع مختلفی دارند؛ ازاین‌رو، اهمیت 
ً
اســتفاده می‌کند، به اطلاعات ذاتا

»روش‌های گردآوری داده‌ها« در جریان‌شناســی دوچندان اســت. همچنین، چنان‌که در شناخت 

تمامــی ابعاد و عناصر تشــکیل‌دهندۀ جریان نیازمند منابع تاریخی هســتیم، در تمامی این موارد 

 نیاز به »روش پژوهــش در تاریخ« نیز وجود دارد )پاکتچی، 1391: ص 76؛ زرین‌کوب، 
ً
ضرورتا

1381: ص 142(.

»روش‌های تحلیل داده‌هــای کیفی و فهم متن« کمک می‌کند بعد از جمع‌آوری داده‌های خام 

دربارۀ اصول و فروض جریان )نظام مشترک معنایی( آن‌ها را پردازش کرد تا به فهم جامع و منضبطی 

از آن دســت یافت )محمدپور، 1392ب: صــص 61ـ60(. مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها که در 

فهم نظام مشــترک معنایی جریان مفیدند، عبارت‌اند از: 1. روش‌های تفسیر متن )اصول فقهی( که 

 رویکردی خرد و گزاره‌ای دارند )واعظــی، 1389: صص 28ـ27؛ اعرافی، 1395: صص 
ً
عمومــا

23ـ22، 38؛ الهی‌راد، 1395: صص 11ـ10، 30(؛ 2. روش تحلیل گفتمان که رابطۀ نظام فکری 

را با قدرت سنجیده و در این چهارچوب فهم می‌کند )اسمیت و رایلی، 1394: صص 220ـ219؛ 

ســلطانی، 1383: ص 155(؛ 3. نظریۀ زمینه‌ای که رویکردی نظام‌مند به متون دارد و می‌کوشد از 

جزئیات، پیکره‌ای دستگاه‌واره اســتخراج کند )ایمان، 1393: صص 70ـ69؛ محمدپور، 1392: 

صص 316ـ314(.

با توجه به اصل هم‌معنایی کنش‌های اجتماعی، شناخت عمیق و تفصیلی بسیاری از جریان‌ها 

در گرو نسبت آن‌ها با یکدیگر است؛ بنابراین، »روش مطالعات تطبیقی« در جریان‌شناسی جایگاه 

و اهمیت می‌یابد.
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 شناسی های معرفتی دخیل در جریان   عل   و روش6شکل

و اشلاراف بلار ابزارهلاای  «الگلا یی ۀبست»شناس با تسلط بر عل    ت ان گف  جریان ط ر خبصه می شناختیم به وشاز منظر ر
ایلان منلااب    کنلاد شناسی را اسلاتخراج می نیاز جریانهای معرفتی م رد گزاره رود و می« محت ایی ۀبست»سراغ مناب   به «روشی ۀبست»

تلا ان در جلادول زیلار خبصلاه  شناسی را می ای جریان رشته ها در روش میان ثیر آنأت عل   و جایگاهم اهمی  و ن   مها معرفتیم روش
 کرد:

 ها شناسی و جایگاه آن های دخیل در جریان ها و روش   دانش2جدول
یانأجایگاه و اهمیت و نوع ت / روشدانش بسته  شناسی ثیر در روش جر

بست
 ۀ

الگویی
 

معنایی جریان و ع امل اجتماعیم محیطی و فرهنگی ارتباطات میان نظا  مشترک   شناسی معرفت جامعه
 دهنده و ماثر بر آن شکل

 شناختی ارتبا  میان نظا  مشترک معنایی جریان و متتیرهای روان  شناسی معرفت روان

یت و رفتار سازمانی  مدیر
 های رهبری سبک 
 های تعامل و ارتبا  با محیط شی ه 
 ش ند به اثرگذاری میثر بر رفتار جمعی  جریان که منجراع امل م 

یه های ارتباطات، تبلیغات  نظر
 و رسانه

 تبلیتاتی آنان ۀها و شی  ن جریانان و مبلتاشناسایی نظا  ترویج و ن   فعالی  مروج 
 قدرت اثرگذاری 

بست
 ۀ

محتوایی
 

یخ  تار

 گزارش از مانند  جریان هایشناخ  افراد مرتبط با جریانم جترافیای جریان و اثر
)اثرگذاری و  هاثیرأی  جریان و نیروی انسانی(م گزارش اتفاقات و تها )جمع انسان

ص ل و ها و تفکرات )ا هام کتا  هام سخنرانی گ هام نامه و م گف هاپ یایی(م گزارش از نظر
 فروض و نظا  معنایی مشترک(

 های  یابی به نگاه یکاارچه به پدیدهوحیه و مذاو رویکرد تاریخی و دستپیداکردن ر

یان‌شناسی شکل6. علوم و روش‌های معرفتی دخیل در جر

از منظر روش‌شــناختی، به‌طور خلاصه می‌توان گفت جریان‌شــناس با تســلط بر علوم »بستۀ 

الگویی« و اشراف بر ابزارهای »بســتۀ روشی« به سراغ منابع »بستۀ محتوایی« می‌رود و گزاره‌های 

معرفتی موردنیاز جریان‌شناسی را اســتخراج می‌کند. این منابع معرفتی، روش‌ها، علوم و جایگاه، 

اهمیت و نوع تأثیر آن‌ها در روش میان‌رشته‌ای جریان‌شناسی را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

یان‌شناسی و جایگاه آن‌ها جدول2. دانش‌ها و روش‌های دخیل در جر

یان‌شناسیدانش/ روشبسته جایگاه و اهمیت و نوع تأثیر در روش جر

ی
بستۀ الگوی

جامعه‌شناسی معرفت
 ارتباطــات میان نظام مشــترک معنایی جریــان و عوامل اجتماعی، 

محیطی و فرهنگی شکل‌دهنده و مؤثر بر آن

 ارتباط میان نظام مشترک معنایی جریان و متغیرهای روان‌شناختیروان‌شناسی معرفت

مدیریت و رفتار سازمانی
 سبک‌های رهبری

 شیوه‌های تعامل و ارتباط با محیط
 عوامل مؤثر بر رفتار جمعیت جریان که منجربه اثرگذاری می‌شوند

تبلیغات  ارتباطات،  نظریه‌های 
و رسانه

 شناســایی نظام ترویج و نوع فعالیــت مروجان و مبلغان جریان‌ها و 
شیوۀ تبلیغاتی آنان

 قدرت اثرگذاری
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 شــناخت افراد مرتبط با جریان، جغرافیــای جریان و اثرهای جریان 
مانند گزارش از انســان‌ها )جمعیت جریان و نیروی انســانی(، گزارش 
اتفاقــات و تأثیرها )اثرگذاری و پویایی(، گزارش از نظرها، گفت‌و‌گوها، 
نامه‌ها، سخنرانی‌ها، کتاب‌ها و تفکرات )اصول و فروض و نظام معنایی 

مشترک(
 پیداکردن روحیه و مذاق رویکرد تاریخی و دستیابی به نگاه یکپارچه 

به پدیده‌های زمان‌دار

فلسفه و تاریخ اندیشه
 فهم عمیق اصول و فروض جریان‌ها

 ذوق فکری و قرابت با هویت جریان‌های فکری
 ایجاد ظرفیت برای مرحلۀ شناخت اجمالی

نظریات جامعه‌شناسی، فرهنگ 
و سیاست

 شناخت اصول جریان‌های سیاسی و فرهنگی
 رهایی از نگاه بســیط به جامعه و چشــیدن مزۀ پیچیدگی آن )قرابت 

به موضوع(

 منبعی اصلی و اساسی برای مطالعۀ اثرهای جریان‌های روز جامعهجامعه، عرف و مردم

ی
بستۀ روش

منطق و تفکر نقدی
 شخصیت منطقی محقق

 درک هویت سیستمی جریان و اصول و فروض آن

روش‌های جمع‌آوری داده
 متفاوتی که منابع مختلفی دارند براســاس 

ً
 جمع‌آوری اطلاعات ذاتا

میان‌رشتگی‌بودن روش

 نیازمندی منابع تاریخی به روش پژوهش در تاریخروش تاریخی

روش‌های تحلیل داده‌های کیفی 
و فهم متن

 فهم جامع و منضبطی از داده‌های خام دربارۀ نظام مشترک معنایی

روش مطالعات تطبیقی
 شــناخت عمیق و تفصیلی جریان در ارتباط با جریان‌های رقیب با 

توجه به اصل هم‌معنایی کنش‌های اجتماعی

یانی و جمع‌آوری اطلاعات 2ـ2ـ3. شناخت ابعاد جر

در گام ســوم روش میان‌رشته‌ای جریان‌شناســی، با رجوع به منابع و استفاده از ابزارها، با بهره‌گیری 

از اطلاعات مرتبط، صادق، کافی و کامل، ابعاد جریان‌ شناســایی می‌شود و به پرسش‌های شبکۀ 

مســائل جریان پاسخ داده می‌شــود. در میان ارکان جریان، در روش‌شناســی بیشتر از همه بر سه 

رکن »نظام مشــترک معنایی«، »جمعیت و افــراد« و »اثرگذاری« ناظر هســتیم و در این میان نیز 
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»نظام مشــترک معنایی« و »اثرگذاری« از مابقی پراهمیت‌تر هســتند. از آنجا که در این میان، نظام 

مشــترک معنایی مهم‌ترین رکن محسوب می‌شــود و به‌منزلۀ قلب تپندۀ جریان است، عمدۀ دغدغۀ 

جریان‌شناســی، شناخت آن و ارتباط‌سنجی آن با دیگر ارکان است. همچنین، در میان نظام مشترک 

معنایی، اهداف و آرمان‌ها و تصویر نقطۀ مطلوب و توصیه‌شــدۀ جریان، به جهت تأثیر و کارکردی 

که در ارزشیابی درونی و پیش‌بینی جریان دارد، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

آیا می‌توان نقطۀ آغازی برای شــناخت ابعاد جریان معین کرد؟ برای مثال توصیه کنیم شــروع 

مطالعه در روش‌شناســی همیشــه از اصول و فروض یا از اثرات و یا از افراد باشــد. به‌نظر می‌رسد 

نمی‌توان قاعده‌ای کلی صادر کرد؛ اصول و فروض جریان، هرچند رکن اصلی جریان اســت، بدین 

معنا نیســت که در شناخت جریان نیز همیشه باید از این نقطه آغاز کرد. چراکه در حقیقت، جریانْ 

داشتن فهمی سیســتمی از مجموعۀ افراد، معارف و اثرهاست؛ بنابراین، نقطۀ شروع می‌تواند نظام 

مشــترک معنایی باشد و سپس بررسی شود که چه افرادی آن را پذیرفته‌اند و چه اثراتی به‌دنبال داشته 

اســت. همچنین، ســرآغاز مطالعه می‌تواند مطالعۀ افرادی نظیر مؤســس یا متفکر جریان باشد و 

ازطریق شــناخت فرد، شناخت اصول و فروض جریان حاصل آید و یا مطالعه از اثرات و فعالیت‌ها 

آغاز شــود و به جمعیت و اصول فکری ختم شــود. هر کدام از این نقاط می‌توانند مفید باشند. تنها 

 مطالعۀ خود را از نقاط روشن آغاز می‌کند و به سمت ابعاد 
ً
می‌توان گفت که جریان‌شــناس عموما

تاریک حرکت می‌کند.

2ـ2ـ3ـ1. نظام مشترک معنایی

چنان‌که دانســتیم، یکی از اجزای جریان، بلکه اصلی‌ترین رکن آن، اصول و فروض )نظام مشــترک 

معنایی( اســت؛ ازطرف دیگر، از نتایج هویت سیســتمی جریان، توجه به خرده‌سیستم‌های درون 

جریان است )رضائیان، 1395: ص 70؛ رابینز، 1396: ص 31(. در میان دیگر اجزای جریان، دو 

بُعد بیشــتر از بقیه در معرض خرده‌سیستم بودن قرار دارند: 1. اصول و فروض جریان و 2. جمعیت 

و افراد.

به‌عبارتی، جریان یک نظام است، اما نظام‌های دیگری نیز می‌توانند درون این نظام وجود داشته 

باشند. اصول و فروض جریان، اگر متشکل از مجموعه‌ای از گزاره‌های معرفتی باشند که به‌صورت 

لایه‌های اصل‌ و فرع طبقه‌بندی شــوند و تعریف شبکه )سیســتم( بر آن صادق باشد، نظام مشترک 

معنایی محسوب می‌شود که می‌توان به آن »نظام فکری« گفت.
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هرچند خرده‌جریان‌ها بی‌نیاز از نظام فکری‌اند، دارابودن نظام فکری قدرتمند برای جریان‌های 

فکری و فرهنگی اثرگذار و پیشرو، اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، یکی از مراحل الگوی جریان‌شناسی 

در جریان‌شناســی فکری، شناخت نظام فکری جریان است. از آنجا که خرده‌سیستم‌ها خود نوعی 

سیستم‌اند، شناختشان نیز با الگویی سیستمی امکان‌پذیر است.

در بررسی مکتب‌ها، توجه به مواجهۀ نظام‌مند در مطالعه و تحلیل تفکرات و نظریه‌ها و درواقع، 

فهــم افکار به‌مثابه نظام فکری اهمیت بالایی دارد که ره‌آورد رویکرد سیســتمی به آن اســت. درک 

نظام‌مند از میان گزاره‌های پراکنده، شبکه‌ای از مفاهیم و گزاره‌ها را ارائه می‌دهد که بین آن‌ها روابط 

اصل‌ و فرعی برقرار اســت و هر کدام وزن مشخصی را در چهارچوب‌دهی کل نظام دارند )حبیبی، 

1386: صص 294ـ293(. نتیجۀ مواجهۀ نظام‌مند، علاوه‌بر فهم سریع‌تر و عمیق‌تر، کارآمدی آن 

در پیش‌بینی و استنطاق آن در برابر پرسش‌ها و مسائل جدید است.

به‌طور کلی، نظام‌های فکری دارای سه نوع گزاره‌اند: 1. اصول و مبانی بینشی و فکری که شامل 

مبادی هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه می‌شوند؛ 2.اصول و مبانی ارزش‌شناسانه 

و گرایشــی؛ 3. اصول و مبانی کنشــی، رفتاری، آرمان‌ها و راهبردهای عملیاتی و اجتماعی. نظام 

فکری مجموعه‌ای از گزاره‌هاست که عده‌ای پایه و تعدادی پیرو هستند.

فهــم نظام مشــترک معنایی )اصول و فروض( و یــا نظام فکری جریــان، نیازمند بهره‌گیری از 

روش‌های فهــم متن و نظریه، نظیر روش‌های اصول فقهــی و هرمنوتیکی، روش زمینه‌ای و روش 

تحلیل گفتمان است. برای شــناخت این بعد از جریان، قدم اول، انتخاب و مراجعه به متن است. 

منظــور از متن، متونی اســت که جریــان )یا متفکران اصلــی جریان( تولید کرده‌انــد و در قالب 

سخنرانی‌ها، گفتارها، کتاب‌ها، مقالات، یادداشت‌ها، گزارش‌ها، خاطره‌ها، مصاحبه‌ها وغیره ارائه 

شده‌اند؛ در این میان، متون دست‌ اول اعتبار و اهمیت بالاتری نسبت‌به دیگر متون دارند.

 دارای دو مرحله است: بررسی سندی و بررسی محتوایی )زرین‌کوب، 1381: 
ً
فهم متون عموما

ص 150(. در بررســی سندی، صحت انتساب متن به جریان سنجیده می‌شود تا اعتبار متن احراز 

شــود. در بررسی محتوایی، با استفاده از روش‌های فهم متن )که پیش‌تر ذکر شد(، برداشتی معقول 

و منسجم از متن ارائه می‌شود.

2ـ2ـ3ـ2. جمعیت و افراد

علاوه‌بر نظام فکری، گاهی جمعیت و افراد یک جریان، به‌قدری ســاختارمند و منســجم هســتند 
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که خود شــبکه‌ای از نیروی انسانی را تشــکیل می‌دهند و حتی گاهی ســازمان یا سازمان‌هایی را 

 جریان‌ها »فکری« هستند که اصول 
ً
شــکل می‌دهند. در نظام مشترک معنایی گفته شــد که عموما

 جریان‌های »سیاسی« 
ً
و فروضشــان درحد نظام فکری اســت. در اینجا نیز بیان می‌شود که عموما

قدرتمند و پیشرو، دارای شبکۀ نیروی انسانی هستند و سازمان‌هایی رسمی را نیز به خود اختصاص 

می‌دهند؛ بنابراین، در شناخت این بعد از جریان‌های سیاسی لازم است روش سیستمی به‌کار گرفته 

شود.

در مطالعۀ جمعیت و افراد، لازم اســت زنجیرۀ ارتباطی‌شــان کشــف و مشخص شود. برای 

شناخت جمعیت و افراد جریان می‌توان از دو شیوه بهره برد:

‌ـ تصریح خود جریان یا خود افــراد: در چنین حالتی، خود جریان تصریح می‌کند که چه  الــف‌

 به 
ً
افــرادی مخاطب و چه افرادی مدیر و چه افرادی مجریان جریان هســتند یا افراد خود را رســما

جریانی منتســب می‌کنند. هرچند، چنان‌که دانستیم، رســمیت در جریان معنا ندارد و هر انتساب 

رسمی، درحقیقت یک انتساب شأنی اســت، اما همین انتساب‌های شأنی زمینۀ مطالعه و بررسی 

را فراهم می‌کنند.

ب‌ـ شــناخت ازطریق اثرها: با ریشه‌گیری، پی‌جویی و تبارشناسی تأثیری که جریان می‌گذارد، 

می‌توان به مخاطبین و جغرافیا و مجریان دست یافت.

2ـ2ـ3ـ3. اثرگذاری

مهم‌ترین بعد جریان، بعد از اصول و فروض، اثرگذاری است؛ درواقع، این تأثیر یک تفکر است که 

به اندیشه، هویت جریانی می‌دهد و درواقع، اثرها امتدادهای اندیشه‌ها محسوب می‌شوند. تقسیم 

جریــان به جریان فکری، جریان فرهنگی، جریان سیاســی وغیره از جهــت رکن اثرگذاری جریان 

است. جریانی که بر فضای فکری جامعه اثر می‌گذارد جریان فکری؛ جریانی که بر فضای فرهنگی 

اثر می‌گذارد جریان فرهنگی و جریانی که بر فضای سیاسی اثر می‌گذارد، جریان سیاسی است.

پویایی و حرکت، مدیریت و بهره‌گیری از جمعیت، همگی می‌توانند خود را در اثرگذاری جریان 

خلاصــه کنند؛ به عبارتی، اثرگذاری جریان، ثمر و بروز و ظهور جریان اســت و نتیجۀ جمعیت و 

برنامه‌ریزی و مدیریت جریان است. ازاین‌رو، تمامی ابعاد دیگر، در این قسمت خودنمایی می‌کنند؛ 

بنابراین، نوع اثرگذاری جریان می‌تواند مشخص‌کنندۀ ابعاد و اوصاف دیگر آن )نظیر نوع مدیریت، 

مخاطبین، استفاده از نیروها وغیره( باشد.
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برای اثرگذاری، به علت طیف وســیع و گســترده‌اش که تمام فعالیت‌های انســانی را شــامل 

می‌شود، نمی‌توان روش واحدی را معرفی کرد. یکی از منابع مطالعۀ اثرگذاری جریانْ تاریخ است. 

بررسی میدانی، موردی و آماری نیز از روش‌های مهم سنجش و مطالعۀ اثرگذاری‌ها هستند.

یابی درونی آن یان و ارز 2ـ2ـ4. فهم یکپارچه )سیستمی( جر

روش میان‌رشته‌ای، جمع میان رویکرد تحلیلی و رویکرد ترکیبی در تحقیق و شناخت است )رپکو، 

1396: صــص 342ـ339؛ محمدی و دیگران، 1389: صــص 20ـ18؛ رضائیان، 1395: ص 

72(. درحقیقت، ایجاد شــبکۀ مسائل سیستم، تبدیل یک کل واحد به اجزا و روابط تشکیل‌دهندۀ 

آن اســت و درواقع، رویکردی تحلیلی محســوب می‌شود؛ بنابراین، ســیر حرکت در این مرحله، 

گذار از وحدت و کلیت به کثرت و جزئیت است. بعد از این مرحله است که روش‌ها و دانش‌های 

تخصصی به‌میان می‌آیند و هر کدام پاســخ به مسئله‌ای از شبکۀ مســائل را متکفل می‌شوند. بعد 

از پاســخ‌گیری از دانش‌ها و روش‌ها و حل تک‌‌مسئله‌ها و شــناخت ابعاد سیستم، به مجموعه‌ای 

از گزاره‌ها دســت می‌یابیم، اما این گزاره‌ها متفرق‌انــد و کل یکپارچه را معرفی نمی‌کنند؛ درواقع، 

در روند مطالعۀ میان‌رشــته‌ای نیازمند مرحله‌ای هســتیم که از کثرت و جزئیت به وحدت و کلیت 

بازگردیم و سیستم را به‌مثابه مجموعه‌ای منسجم از اجزا و روابط معرفی کنیم، نه به‌مثابه مجموعه‌ای 

از عناصر متفرق و جدا از هم و این همان مرحله‌ای است که رویکرد ترکیبی اعمال می‌شود.

فهــم یکپارچۀ اجزا یا ره‌آورد رویکرد ترکیبی، نوعی ارزیابی و ســنجش سیســتم اســت که با 

بهره‌گیری از منطق سیستم‌ها حاصل می‌شود. منطق سیستم‌ها درواقع اصول حاکم بر سیستم‌هاست 

که به‌منزلۀ نقشۀ راه در مطالعات میان‌رشــته‌ای استفاده می‌شود و نقش صفحۀ زیرین پازل را بازی 

می‌کند. این منطق سیستم‌هاســت که ارزش افزودۀ سیســتم نســبت‌به اجزای جدا از هم را تأمین 

می‌کند. چنان‌که دانستیم، سیستم و شبکه، مساوی مجموعۀ اجزا نیست،1 بلکه سیستم چیزی بیشتر 

1. شــبکه یا نظام )سیســتم(، مجموعه‌ای از اجزا و عناصر اســت که برای تأمین هدف واحد، کل واحدی را تشکیل 
داده‌اند و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. در هر شبکه، بین اجزا و عناصر رابطۀ اصل و فرع برقرار است و تغییر در یک 
جزء )متغیر( بر دیگر اجزا و بر کل تأثیر دارد و هیچ‌یک از عناصر )از این حیث که جزئی از کل هســتند( اثر مستقل 
و جدا از مجموعه ندارند )محمدی و دیگران، 1389: صص 34ـ31؛ واســطی، 1394: ص 41؛ حبیبی، 1386: ص 229؛ 
رضائیــان، 1395: ص 71؛ رابینــز، 1396: ص 30؛ فقیه، 1393: صص 3، 11؛ متیــن، 1388: ص 100؛ رپکو، 1396: ص 

256؛ خورسندی طاسکوه، 1396: ص 125؛ متین، 1392: صص 175ـ174(.
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از عناصر است )خورســندی طاســکوه، 1396: ص 126(. عناصر به همراه ارتباط‌های میانشان 

سیســتم را می‌ســازند؛ بنابراین، ربط میان اجزا محصول نگاه میان‌رشته‌ای و سیستمی است. بدون 

بهره‌گیری از منطق سیســتم‌ها، تحقیق به آفت مطالعات تخصصی دچار می‌شود، اما با اعمال این 

منطق در مرحلۀ نظریه‌پــردازی، بعد از اثبات تک‌گزاره‌ها ـ که در گروی روش‌های تخصصی بود ـ 

 ترکیب 
ً
ربط و شبکه میان آن‌ها ســاخته می‌شود و بین آن‌ها انسجام سیستمی برقرار می‌‌شود. اساسا

یافته‌ها و تلفیق، در مطالعات میان‌رشــته‌ای، به معنای الحاق ســاده و جمع مکانیکی نیست، بلکه 

منظور شــناخت ترکیبی و منســجم ازطریق هم‌افزایی روش‌ها و دانش‌هاســت. منطق سیستم‌ها، 

مسئولیت یکپارچه‌سازی دیدگاه‌ها، تئوری‌ها و محصولات روش‌ها را بر عهده دارد )رپکو، 1396: 

صص 31ـ30، 214ـ213؛ لاتوکا، 1387، ص 165؛ فرامرز قراملکی و سیاری، 1389: ص 75(.

فهم یکپارچگی سیســتم محصول بهره‌گیری از منطق سیستم‌هاســت. منطق سیستم با تحلیل 

هویت سیســتم شکل می‌گیرد و متشکل از پنج شــاخصه است: 1. وجود عناصر متکثر؛ 2. وجود 

روابط؛ 3. اصل و فرعیت و وزن‌دهی؛ 4. انسجام‌گروی؛ 5.غایتمندی.

شکل7. ابعاد منطق سیستم‌ها

از آنجا که الگوی سیستم ایدئال، متشکل از متغیرهای ثبوتی ممکن در نسبتی بهینه و دارای انسجام 

اســت و سیستم پویا و زنده اجزای خود را به‌گونه‌ای ســامان می‌دهد که نه‌تنها حیات خود را حفظ 

کند و بی‌نظمی افزایش نیابد و آنتروپی کنترل شــود، بلکه می‌کوشــد در مسیر رشد باشد و به نظم 
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ساختاری مستحکم‌تری دست یابد. مطابق با الگوی منطق سیستم‌ها، پازلی تشکیل می‌شود که هر 

گزارۀ حل‌شــدۀ شبکۀ مسائل، در شیاری از آن جاسازی می‌شــود. در این منطق، زمانی به صحت 

پازل ساخته‌شده حکم می‌شود که اجزا در انسجام با یکدیگر قرار بگیرند و مدلی معنادار را بسازند. 

ایجاد و پاسداری از انسجام سیستم در روند پژوهش میان‌رشته‌ای، گاهی نیاز به بازگشت به مراحل 

قبلــی تحقیق دارد تا در نهایت ازطریــق این چرخش‌های پژوهانه، کامل‌تریــن و بهترین تبیین از 

موضوع اتفاق بیفتد.

یان 2ـ2ـ4ـ1. شیوۀ فهم یکپارچۀ جر

فهم یکپارچگی سیســتم و بهره‌گیری از منطق سیســتم‌ها و الگوی انسجام‌گروی سیستمی ازطریق 

رفت‌وبرگشــت‌های متناوب »فرضیه‌سازی« و »سنجش انسجام« به‌دســت می‌آید. فرضیه پاسخ 

حدســی و احتمالی محقق به مسئله است؛ درواقع، برای مسئلۀ تحقیق، پاسخ‌ یا پاسخ‌هایی1 کوتاه 

تدوین می‌شــوند که فرضیه نــام می‌گیرند )فرامرز قراملکــی، 1392: ص 142(؛ بنابراین، فرضیه 

نوعی تصور ظنی و حدســی است که به‌عنوان پیشنهاد اولیه برای حل مسئلۀ تحقیق ارائه می‌شود و 

فرایند ارزیابی تحقیق می‌کوشد فرضیه را بیازماید )فرامرز قراملکی، 1392: ص 88؛ ملائی توانی، 

1390: ص 74(.

اثر مهم فرضیه آن اســت که به‌مثابه یک خــط راهنمای مؤثر، پژوهش را از میان پاســخ‌های 

مختلف، به ســمت پاسخی که بیشترین احتمال را دارد، هدایت می‌کند. اگر فرضیه‌ای برای مسئلۀ 

تحقیق ارائه نشود، محقق درپی مجموعه‌ای از روابط نامعلوم و مبهم برآمده، به آشفتگی و سردرگمی 

دچار می‌شود )حبیبی، 1386: ص 83؛ ملائی توانی، 1390: ص 74(؛ بنابراین، فرضیه حدس و 

گمان صِرف نیست، بلکه احتمالی است که پس از تجزیه و تحلیل اولیۀ اطلاعات به ذهن می‌رسد 

و درواقع الگوی اولیه از نتیجۀ نهایی است )واسطی، 1394: ص 151(.

 می‌توان به آن پاســخ‌هایی متفاوت داد؛ بنابراین، 
ً
1. از آنجا که مســئلۀ اصلی هر پژوهش ســؤالی باز است، طبیعتا

علاوه‌بر فرضیۀ اصلی، می‌توان پاســخ‌های دیگری نیز به سؤال داد که اگر واجد شرایط فرضیۀ اصلی باشند، با عنوان 
فرضیات رقیب یا جانشین مطرح می‌شوند )ر.ک.: ملائی توانی، 1390: صص 77ـ76(.
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یان‌شناسی 2ـ2ـ4ـ1ـ1. کاربردهای فرضیه‌سازی در مراحل جر

در مراحل جریان‌شناسی، فرضیه‌سازی در سه جا کاربرد دارد: 1. مرحلۀ شناخت اجمالی؛ 2. شناخت 

تک‌تک اجزا؛ 3. شناخت خود جریان به‌مثابه یک سیستم. چنان‌که دانستیم، مرحلۀ شناخت اجمالی 

جریان‌ها که در مقام موضوع‌شناسی و ارائۀ طرح اولیه از جریان‌های موجود و تحقق‌یافته است، نوعی 

فرضیه‌سازی و چهارچوب اولیه برای مرحلۀ شناخت تفصیلی و عمیق جریان‌هاست.

یان  شناخت خود جر
به مثابه یک سیستم

کاربردهای 
فرضیه سازی در 

یان مطالعه جر

شناخت تک تک اجزاشناخت اجمالی

یان شکل8 . اضلاع سه‌گانه کاربرد فرضیه‌سازی در مطالعه جر

به‌طور کلی، فرضیه‌ســازی جزئی از مراحل اصلی روش‌های تحقیق تخصصی اســت. عموم 

روش‌های تحقیق اعم از کمی و کیفی، در گام‌های اول خود از فرضیه‌سازی به‌عنوان یکی از مراحل 

اصلی یاد می‌کنند؛ بنابراین، درحین شــناخت اجــزا و عناصر جریان نیز، که از روش‌های جزئی و 

تخصصی علمی بهره برده می‌شود، فرضیه‌سازی کاربرد دارد و استفاده می‌شود.

اما مهم‌ترین کاربرد فرضیه‌سازی در مطالعۀ میان‌رشته‌ای، در مرحلۀ شناخت ترکیبی و سیستمی 

است. در این مرحله برای آنکه شــناخت‌های جزئی و متکثر، یکپارچه شوند و آینه‌ای از سیستم را 

بسازند، لازم است براساس منطق انسجام‌گروی سیستمی، فرضیه‌سازی شود.

2ـ2ـ4ـ 1ـ2. انسجام سیستمی به‌مثابه معیار اعتبارسنجی فرضیه‌ها

مهم‌ترین ویژگی یک فرضیۀ مناســب، انسجام درونی ظاهری اســت؛ یعنی با اصول مسلم عقلی 

یــا داده‌های معتبر علمی ناســازگار و یا دارای لوازم نامعقول نباشــد )حبیبی، 1386: ص 84(؛ 
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بنابراین، انسجام نه‌تنها یکی از ویژگی‌هایی اســت که در هنگام ارائۀ فرضیه درنظر گرفته می‌شود، 

بلکه یکی از بهترین راه‌های سنجش و اعتبارسنجی آن است.

فرضیه‌ها را می‌توان از دو جنبۀ درونی و بیرونی سنجید و آن‌ها را اعتباریابی کرد. جهت درونی 

یعنــی اجزای درونی و ارتباطات بین آن‌ها و جهت بیرونی یعنی اصول مســلم عقلی یا معادلات و 

قوانین علمی. هماهنگی درونی بدین معناست که جمله‌ها و مفاهیمی که فرضیه را تشکیل داده‌اند، 

با هم متناقض یا متضاد نباشــند و پذیرش یکی سبب رد دیگری نشود. هماهنگی بیرونی آن است 

که فرضیه یا لوازم آن را با پارادایم و اصول کلی فلسفی و علمی دیگر می‌سنجیم )واسطی، 1394: 

ص 160(. گاهی انســجام، خود معیار صدق فرضیه است که در این صورت فرضیۀ دارای بهترین 

انســجام، تصدیق و تأیید می‌شود و گاهی معیار صدق، آزمایش یا سنجش دیگری است که در این 

صورت، فرضیه‌ای که انسجام اولیه را داشته باشد به بوتۀ آزمایش سپرده می‌شود.

فرضیه‌ســازی در مرحلۀ شناخت سیستمی جریان، از نوع فرضیه‌هایی است که معیار صدق آن 

بهترین انسجام است. جایگاه انسجام در اعتبار سیستم به‌منزلۀ معناداری اشکال و قطعات در پازل 

اســت. قطعات یک پازل، به نحوه‌های گوناگونی می‌توانند کنار هم قــرار بگیرند و پازل را تکمیل 

کنند، اما چینندۀ قطعات پازل همواره مراقب است قطعات در کنار هم معنا داشته باشند و یکدیگر 

را کامل کنند. او قطعات را در قســمت‌های مختلف امتحان می‌کند و در نهایت، قطعه را در مکانی 

قــرار می‌دهد که با عناصر کناری ایجاد یک بافت و معنای واحد کند. این مراقبت از هم‌معنایی در 

شکل و رنگ، همان مراقبت از انسجام در سیستم است.

اســتعارۀ »ساختن جورچین ســه‌بعدی« فرایند تلفیق و انسجام‌دهی را معرفی می‌کند. اهمیت 

 در ساخت هر 
ً
این استعاره در دلالت‌های روش‌شــناختی آن در مطالعۀ میان‌رشته‌ای است. عموما

پازل، شــخص می‌کوشــد کار را از نقطه‌ای آغاز کند که روشن‌تر و مستحکم‌تر از بقیۀ نقاط است؛ 

مثل گوشــه‌های پازل که از دو جهت کامل است. هیچ‌گاه شــخص از قطعات وسط و میانی برای 

درست‌کردن جورچین استفاده نمی‌کند، مگر آنکه از صحت آن اطمینان داشته باشد. استعارۀ پازل 

این نکته را رهنمون می‌کند که برای اعمال انسجام، از کدام نقاط آغاز کنیم؟ به‌عبارتی، یک سیستم 

منسجم در شروع طرح‌ریزی از چه نقطه‌ای آغاز شود تا عملیات طراحی با موفقیت به‌پایان برسد و 

تناقضات میانی، طراحی را تخریب نکند؟ در پاســخ باید گفت عنصر و متغیری که از بقیۀ متغیرها 

ـ براســاس تئوری مبناگروی ـ استحکام بیشتری دارد و به جایگاه آن مطمئن‌تریم، مبنای اولیه برای 

متغیرهای پیرامونی قرار می‌گیرد و انسجام متغیرهای بعدی در گرو انسجام با متغیر مطمئن سنجیده 
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می‌شود. این نکتۀ کاربردی، هم در طراحی سیستم و هم در سنجش سیستم قابل استفاده است.

بنابراین، فهم یکپارچۀ جریان با استفاده از فرضیه‌سازی مکرر و سپس سنجش انسجام آن است 

تا در این چرخۀ حلقوی، به بهترین انســجام دســت یابیم. جریان‌شــناس در این مرحله می‌کوشد 

براساس محکمات جریان ـ مثل اصول اساسی یا اهداف و نقاط مطلوب ـ فرضیه‌سازی را آغاز کند. 

او گزاره‌های متفرق نتیجه‌گرفته‌شــده در مراحل قبلی را در کنار هم قرار می‌دهد و میان آن‌ها نسبت 

و رابطــۀ اصل و فرعی برقرار می‌کند و وزن هر کــدام را ازحیث تأثیرگذاری و قدرت معین می‌کند. 

نتیجۀ این چینش گزاره‌ها در کنار هم، شــبکه‌ یا شبکه‌هایی از گزاره‌هاست. با توجه به معیار انسجام 

سیســتمی، فرضیه‌ای معقول و پذیرفته است که منسجم‌ترین و بهترین تبیین از جریان را ارائه دهد؛ 

به‌عبارتی، بین دو نسبت که صحت شأنی دارند، نسبتی صحیح است که انسجام بیشتری با ارکان و 

نسبت‌های دیگر داشته باشد.

سنجش انسجام فرضیه سازی

یان ین تبیین از جر شکل9. چرخش رفت‌وبرگشتی میان فرضیه‌سازی و سنجش انسجام برای دست‌یابی به بهتر

شبکۀ تشکیل‌یافته و تأییدشــده، به علت ایجاد هم‌معنایی میان اجزا، فهم سیستمی و یکپارچۀ 

جریان را نتیجه می‌دهد. برای مثال بررســی اثرگذاری جریان می‌تواند یکی از عوامل فهم عمیق‌تر 

نظام معنایی مشــترک جریان باشــد. مجملات و متشــابهات اصول و فــروض را می‌توان با اثرات 

جریان، بهتر درک و فهم کرد.

یان یابی درونی جر 2ـ2ـ4ـ2. ارز

فهم سیستمی و یکپارچۀ جریان نوعی سنجش و ارزیابی سیستم است؛ به‌طور کلی، در مراحل 

جریان‌شناسی، سه نوع ارزیابی دربارۀ جریان اتفاق می‌افتد: 1. ارزیابی عناصر؛ 2. ارزیابی درونی 

و 3. ارزیابی بیرونی.
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یابی عناصر جزء ارز

یابی درونی کل ارز

یابی بیرونی کل ارز

یان یابی درونی جر پی ارز شکل10. مراحل پی‌در

ارزیابــی عناصر در شــناخت هر بُعــد از ابعاد جریــان رخ می‌دهد. این نــوع ارزیابی نتیجۀ 

به‌کارگیری روش‌های تخصصی برای شــناخت هر جزء یا عنصر اســت. برای نمونه هنگامی که با 

روش تاریخی، مؤســس یا مدیر جریانی تاریخی شناسایی می‌شود، زمانی آن شناسایی معتبر تلقی 

می‌شود که از ارزیابی روش تاریخی سربلند بیرون آید. بر این اساس، ارزیابی شناخت هر عنصر، 
در گرو اصول و انضباط‌های روش‌های تخصصی است.1

ارزیابی درونی نوعی ارزیابی‌ اســت که در مرحلۀ شناخت توصیفی جریان اتفاق می‌افتد. در 

ارزیابی درونی، بدون آنکه با چهارچوبی خارجی دربارۀ جریان تحقق‌یافته داوری شــود، نســبت 

جریان با اجزای خود ســنجیده می‌شود و به همین اعتبار، »درونی« نامیده می‌شود. ارزیابی درونی 

جریان شامل موارد زیر می‌شود:

1. ارزیابی انسجام جریان؛ به‌ویژه سنجش ارکان جریان با بعد اثرگذاری؛

2. سنجش جریان با اهداف و نقاط مطلوب تصویرشده در اصول و فروض خویش؛

3. ارزیابی وضعیت تحقق‌یافتۀ جریان با ادعاهای رسمی؛

4. ارزیابی توانایی‌ها و پتانسیل‌ها )قوه‌ها(ی جریان؛
5. مقایسه و مطالعۀ تطبیقی میان دو جریان رقیب.2

1. به‌عبارت دقیق‌تر، مرحلۀ شناخت عناصر جریان، خود دارای دو ارزیابی است: 1. ارزیابی بعد از مرحلۀ گردآوری؛ 
 
ً
2. ارزیابی تخصصی. در مرحلۀ اول، گزاره‌های جمع‌آوری‌شــده از این حیث ارزیابی و داوری می‌شوند که آیا اساسا
قابل اعتنا هســتند و ارزش معرفت‌شــناختی دارنــد؟ در مرحلۀ بعدی، گزاره‌های مختلف برای هر ســؤال، با روش 
تخصصی مخصوص به خود پردازش می‌شوند. گزاره‌هایی که ناظر بر نظام مشترک معنایی هستند، با روش‌های فهم 
متــن و گزاره‌های ناظر بر رویدادها و اتفاق‌های تاریخی با داوری‌های روش تاریخی. آنچه در متن ذکر شــد، همین 

ارزیابی اخیر است.
2. از آنجا که جریان رقیبْ عنصری از عناصر محیطی جریان است و عناصر محیطی جریان در زمرۀ عناصر مرتبط با 
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چنان‌که واضح اســت، ارزیابی درونی جریانْ روی دیگر سکۀ شــناخت یکپارچگی جریان و 

نتیجۀ اِعمال منطق سیستم‌هاست.

ارزیابی بیرونی جریان داوری و ارزش‌گذاری جریان براساس چهارچوب حق و باطل و سنجش 

عیار و خلوص جریان است. همچنین، ســنجش جریان براساس ملاک‌ها و معیارهای کاربردی و 

عملیاتی نیز، نوعی ارزیابی بیرونی جریان محسوب می‌شود.‌

یابی  ارز
عناصر جزء

 بر اساس قواعد روش های تخصصی

 سنجش انسجام عناصر با یکدیگر
 سنجش وضعیت موجود با اهداف منتخب

 داوری و ارزش گذاری بر اساس مقدار قرابت به 
جریان حق

یابی  ارز
درونی کل

یابی  ارز
بیرونی کل

یان یابی درونی جر شکل11. مراحل تفصیلی ارز

3. مرحلۀ شناخت ارزشی، داوری و تجویزی

کید فراوان پارادایم علم اســامی بر تفکیک مرحلۀ شــناخت توصیفی از شــناخت  بــا توجه به تأ

ارزشی، بعد از شناسایی جریان‌ها و مطالعۀ توصیفی آن‌ها، نوبت به مطالعۀ ارزشی و تجویزی آن‌ها 

می‌رسد. این مرحله شــامل تعدادی ارزیابی بیرونی است. در نتیجۀ این مرحله است که محصول 

جریان‌شناســی متناســب با نیاز عملیاتی، مقوله‌بندی و برای اســتفاده عرضه می‌شود. به‌طور کلی 

شناخت ارزشی و داوری دو مرحله است:

یان 3ـ1. تعیین مقدار خلوص جر

مبنای جریان‌شناســانۀ پارادایم علم اســامی، تقســیم دوگانۀ حق و باطل در جریان‌شناسی است 

خود جریان شمرده می‌شود، مطالعه و سنجش تطبیقی نیز جزء ارزیابی درونی محسوب می‌شود.
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)ر.ک.: مطهــری، 1377ج: صص 416ـ409، 448ـ427(. بر این اســاس، از مراحل مهم 

جریان‌شناســی، تعیین جایگاه جریــان و چهارچوب جریان حق و باطل اســت؛ درواقع، در این 

مرحله، جریان‌ها متناســب با اصول ارزش‌شناختی ارزیابی می‌شــوند و عیار و خلوصشان معین 

می‌شود.

براساس این مبنا، حق و باطل دو قطب شاقول ارزیابی را تشکیل می‌دهند و براساس آن‌ها طیفی 

دامنه‌دار از باطل محض تا حق محض ترســیم می‌شــود. جریان‌های اجتماعی مختلف براساس 

مقدار قرابتشان به جریان حق، سنجیده و داوری می‌شوند.

یان‌ها براساس معیارهای موردنیاز 3ـ2. دسته‌بندی جر

در کنــار تعیین خلوص جریــان در چهارچوب حــق و باطل می‌توان جریان‌های شناسایی‌شــده 

را متناســب با نیاز خــود در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها، براســاس معیارها و ملاک‌های موردنیاز 

دسته‌بندی کرد. تقسیم‌بندی جریان‌ها نوعی ارزیابی جهت‌دار است و نشانگر اهمیت و ملاک‌بودن 

جهت تقسیم است؛ بنابراین، ملاک تقسیم جهت‌گیری اساسی جریان‌شناسی را مشخص می‌کند.

در بســتر انقلاب اســامی، عموم جریان‌شناســی‌ها ملاک‌های زیر را به‌عنوان جهت تقسیم 

جریان‌ها برمی‌گزینند:

1. جایــگاه دین در زندگی اجتماعی: آیا حاکمیت دیــن در تمام عرصه‌های اجتماعی پذیرفته 

می‌شود یا منحصر در زندگی اجتماعی است یا چیزی میان این دو؟

2. غرب: مواجهه با غرب باید چگونه باشــد؟ آیا باید همه‌چیز را پذیرفت یا همه‌چیز غربی را 

رد کرد یا پذیرشی گزینشی داشت؟

3. ولایت فقیه: جایگاه و قلمرو ولایت فقیه چه مقدار است؟

بعد از طی مراحل جریان‌شناســی، نوبت به نگارش و عرضۀ محصول جریان‌شناسی می‌رسد. 

در این مرحله، لازم اســت محصول و اطلاعات متناســب با نوع مخاطب طراحی و ارائه شود. آیا 

می‌توان قاعده‌ای کلی و مدلی طولی در نگارش جریان‌شناسی ارائه داد؟ برای نمونه ابتدا تبارشناسی 

تاریخی یا ابتدا معرفی شــخصیت‌ها و سپس بیان اصول و فروض جریان؟ به‌نظر می‌رسد متناسب 

با هر جریان یا متناسب با مخاطب، باید از الگویی خاص استفاده کرد. به‌طور کلی، می‌توان گفت 

اگر شروع نگارش از معرفی شخصیت اصلی مثل مؤسس یا از واقعه یا اثری کلیدی باشد، جذابیت 

بیشتری خواهد داشت.



84

می
سلا

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

الا
 مق

عه
مو

مج

نتیجه‌گیری

 تلفیقی و میان‌رشتگی 
ً
جریان اجتماعی پدیده‌ای پیچیده اســت؛ بنابراین، روش شــناخت آن الزاما

اســت. چهارچوب الگوی مطالعۀ میان‌رشته‌ای جریان‌شناسی مبتنی‌بر پارادایم علم اسلامی، از دو 

مرحله تشــکیل می‌شود. این دو مرحله براساس تفکیک شناخت توصیفی از شناخت ارزشی شکل 

گرفته‌اند؛ بااین‌حال، قبل از شروع مطالعۀ جریان لازم است چهارچوب فکری مشخصی را انتخاب 

کرد و لوازم معرفتی، مهارتی و گرایشــی لازم برای تحقیق موفق را کسب کرد. این تحقیق، پارادایم 

علم اسلامی مبتنی‌بر حکمت اسلامی را به‌عنوان چهارچوب نظری خویش برگزیده است.

در مرحلۀ شــناخت توصیفی جریان‌شناســی، ابتدا شــناختی اجمالی از جریان‌ها به‌دســت 

می‌آید و ســپس شــناخت تفصیلی آن‌ها صورت می‌گیرد. بررســی از بنیان‌ها، بررسی از روبناها، 

تریبون‌ها و اعلام‌های رســمی، شــناخت با ضد و رقیب، شــناخت با خرد و کلان، بررسی روابط 

استاد و شاگردی، مطالعۀ افراد شاخص، بررسی فهم عرفی و جریان‌شناسی‌های موجود نمونه‌ای از 

روش‌های شــناخت اجمالی جریان‌شناسی‌اند. محقق با این روش‌ها ظرفیت حدس‌های عالمانه را 

پیدا می‌کند و به نقشه‌ای اجمالی از جریان‌های موجود و بالفعل دست می‌یابد.

در شــناخت تفصیلی، با مجموعه‌ای از دانش‌ها و روش‌های معرفتی، به دنبال شــناخت شــبکۀ 

مســائل جریان‌شناســی خواهیم بود. به‌طور کلی می‌توان روش‌ها، علوم و منابع معرفتی موردنیاز در 

جریان‌شناسی را در سه بسته دســته‌بندی کرد: »بستۀ الگویی«، »بستۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«. از 

منظر روش‌شناختی، جریان‌شناس با تسلط بر علوم »بستۀ الگویی« و اشراف بر ابزارهای »بستۀ روشی«، 

به سراغ منابع »بستۀ محتوایی« می‌رود و گزاره‌های معرفتی موردنیاز جریان‌شناسی را استخراج می‌کند. 

نظام مشترک معنایی، جمعیت و افراد و اثرگذاری، مهم‌ترین ابعاد جریان هستند که باید مطالعه شوند.

بعد از شــناخت ابعاد جریان، لازم است اطلاعات متکثر، به ســاختاری منسجم دست ‌یابند 

تــا بتوان از جریان اجتماعی به مدلی کارآمد دســت یافت. ســیر از کثــرت اطلاعات به وحدت‌ 

شناختی، با اعمال منطق سیستم‌ها و انسجام‌گروی محقق می‌شود. فهم یکپارچگی جریان ازطریق 

رفت‌وبرگشــت‌های متناوب »فرضیه‌سازی« و »سنجش انسجام« به‌دســت می‌آید. انسجام معیار 

ارزیابی درونی جریان‌شناسی است.

بعد از آنکه جریان به‌صورت فی‌نفسه شــناخته شد، مرحلۀ شناخت ارزشی داوری و تجویزی 

می‌رسد. در این مرحله لازم است ابتدا جریان‌ها براساس معیار حق و باطل، که اصل جریان‌شناسانۀ 

اندیشۀ اسلامی است، ارزیابی شوند و عیار آن‌ها مشخص شود. سپس می‌توان جریان‌ها را براساس 
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شاخص‌های موردنیاز براســاس ضرورت‌های کاربردی و عملیاتی دسته‌بندی کرد. جایگاه دین در 

زندگی اجتماعی و نحوۀ مواجهه با غرب و ولایت‌فقیه مهم‌ترین شــاخص‌هایی هستند که می‌توان 

جریان‌های مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی را براساس آن‌ها دسته‌بندی کرد.

 مراحل 
یان شناسی جر

 1. مرحله مقدماتی
)ماقبل تحقیق(

1-1. اخذ مبنا و چارچوب فکری

2-1. شناخت اجمالی
)انتخاب موضوع و فرضیه سازی(

یان 3-1. تعیین مقدار خلوص جر
یان بر اساس چهارچوب  )سنجش جر

یان حق و باطل( جر

1-2. کسب لوازم مورد نیاز
)معرفتی، مهارتی، گرایشی(

2-2. شناخت تفصیلی

یان ها   3-2. دسته بندی جر
)بر اساس معیارهای مورد نیاز(

2. مرحله شناخت 
توصیفی

3. مرحله شناخت 
ارزشی، داوری و 

تجویزی
)مرحله استفاده(

یان‌شناسی نمودار3. مراحل تفصیلی روش جر

کتابنامه

	1 یان«و . یه‌های مطرح در مفهوم‌شناســی »جر ابراهیم‌پور، علی. 1398. بررســی تحلیلــی نظر

یان‌شناسی«. فصل‌نامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی)پذیرش قطعی(. »جر

	2 ‌ـمعرفتی . ــــــــــــــــــــ. 1397. تحلیل عناصــر و ابعاد حقیقت چندبعــدی اجتماعی‌

یان‌شناسی. همایش بین‌المللی جریان‌شناسی فرهنگی در  یان« به‌مثابه موضوع دانش جر »جر

عرصۀ بین‌الملل. قم: جامعه‌المصطفی.

	3 اســکات، ریچارد. 1393. سیســتم‌های عقلایی، طبیعی و باز. ترجمۀ دکتر حســن میرزایی .

اهرنجانی. تهران: سمت. چاپ هفتم.
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	4 یۀ فرهنگی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: نشر . اسمیت، فیلیپ؛ رایلی، الکساندر. 1394. نظر

علمی. چاپ اول.

	5 اعرافی، علیرضا. 1395. هرمنوتیک. قم: نشر اشراق و عرفان. چاپ اول..

	6 یت عمومی. ویراست سوم. تهران: نشر نی. چاپ سی‌وهفتم.. الوانی، سید مهدی. 1388. مدیر

	7 الهی راد، صفدر. 1395. آشنایی با هرمنوتیک. قم: مؤسسۀ امام خمینی. چاپ اول..

	8 امین‌پور، فاطمه. 1390. روش‌شناسی اجتماعی از منظر قرآن. قم: بوستان کتاب. چاپ اول..

	9 ایمان، محمد تقی. 1393. روش‌شناســی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه. .

چاپ دوم.

.	10 ـــــــــــــــــ. 1394. فلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

چاپ سوم.

.	11 بــرازو، ژاک. 1387. »دانش میان‌رشــته‌ای و تحصیلات عالیه«. ترجمۀ توحیده ملاباشــی. 

چالش‌ها و چشــم‌اندازهای مطالعات میان‌رشته‌ای. تهران: نشر پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی. چاپ اول.

.	12 بلیکی، نورمن. 1393. پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی. ترجمه، تدوین، مقدمه و تعلیقات 

ســید حمید رضا حســنی، محمد تقی ایمان و سید مســعود ماجدی. قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه. چاپ دوم.

.	13 بیرو، آلــن. 1380. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمۀ باقر ســاروخانی. تهــران: کیهان. چاپ 

چهارم.

.	14 پارسانیا، حمید. 1390. روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا. چاپ اول.

.	15 پاکتچی، احمد. 1391. روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه امام 

صادق)علیه‌السلام(. چاپ اول.

.	16 جوادی آملی، عبداللــه. 1390. فطرت در قرآن. تنظیم محمدرضا مصطفی‌پور. قم: اســراء. 

چاپ هفتم.

.	17 حبیبی، رضا. 1386. درآمدی بر فلســفۀ علم. قم: مؤسســۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

چاپ اول.

.	18 حسین‌زاده، محمد. 1386. منابع معرفت. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. 

چاپ اول.
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.	19 ‌ـ. 1393. مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشۀ اسلامی؛ دفتر اول:  ــــــــــــــــــ

ارائۀ مبانی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. چاپ اول.

یح من اســت!«. مصاحبه با پایگاه 20	. یان‌شناسی تفر خســروپناه، عبدالحســین. 1392. »جر

علمی‌تحلیلی گذار. انتشار: ۱۴ دی Gozaar.ir.۱۳۹۲. دریافت در مرداد1393. 

.	21 ــــــــــــــــــــــــ. 1393. در جســت‌و‌جوی علوم انســانی اســامی. جلد اول. قم: 

معارف. چاپ اول.

خواص، امیر. 1393. درس‌نامۀ تفکر نقدی. قم: مؤسسۀ امام خمینی. چاپ دوم.22	.

خورسندی طاســکوه، علی. 1396. گفتمان میان‌رشته‌ای دانش. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات 23	.

فرهنگی و اجتماعی. چاپ دوم.

رابینز، اســتیون. 1396. تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. ترجمۀ سید مهدی الوانی و 24	.

حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار. چاپ چهل‌وششم.

رابینز، اســتیون؛ جان، تیموتی. 1396. رفتار ســازمانی. ترجمۀ مهدی زارع. تهران: انتشارات 25	.

نص. چاپ هفتم.

یه و فرایند. ترجمۀ محسن علوی‌پور، علی اکبر 26	. رپکو، آلن. 1396. پژوهش میان‌رشته‌ای: نظر

نورعلیونــد، مجید کرمی، هدایت‌الله اعتمادی‌زاده. تهران: پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی. چاپ دوم.

یت. تهران: سمت. چاپ هفدهم.27	. رضائیان، علی. 1384. اصول مدیر

یت رفتار سازمانی. تهران: سمت. چاپ نهم.28	. ـــــــــــــــ. 1387. مبانی مدیر

یت. تهران: سمت. چاپ نوزدهم.29	. ـــــــــــــــ. 1395. مبانی سازمان و مدیر

یخ در ترازو. تهران: امیرکبیر. چاپ هفتم.30	. زرین‌کوب، عبدالحسین. 1381. تار

.	31 ساروخانی، باقر. 1375. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی. چاپ دوم.

ســبحانى تبریزى، جعفر. 1427. بحوث فی الملل و النحل. جلد 2. قم: مؤسســة النشــر 32	.

الإسلامی‏. چاپ اول.

سبزواری، ملاهادی. 1369. شرح المنظومة. جلد 5. تصحیح علامه حسن‌زاده آملی. تهران: 33	.

نشر ناب. چاپ اول.

یه و روش«. نشــریۀ علوم 34	. ســلطانی، ســید علی اصغر. 1383. »تحلیل گفتمان به‌مثابه نظر
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سیاسی دانشگاه باقرالعلوم. زمستان83. شمارۀ 28.

شریفی، احمد حسین. 1393. مبانی علوم انسانی اسلامی. تهران: آفتاب توسعه. چاپ اول.35	.

فرامرز قراملکی، احد. 1392. روش‌شناســی مطالعات دینی. مشــهد: نشــر دانشــگاه علوم 36	.
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